
 

Pathological Analysis of the Provisions Governing the 

Extinction of Punishment in the Islamic Penal Code 

Rajab Goldoust Jouybari  | Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, 

Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 
n_mehra@sbu.ac.ir 

Abolfath Khaleghi            | Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law 

and Political Science, Qom University, Qom, Iran 
ab-khaleghi@qom.ac.ir 

Zahra Sohrabi               | Graduate of Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom 

University, Qom, Iran. (Corresponding Author) 
lawerzahrasohrabi@gmail.com 

Morteza Rasteh                | Graduate of Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law 

and Political Science, Islamic Azad University: Chalus Branch, Chalus, 

Iran 
morteza.rasteh313@gmail.com                                  

Abstract 

The extinction of punishment is a fundamental institution in Iranian criminal law, contributing to 

criminal justice, the protection of public interests, and the safeguarding of individual rights. The 

Islamic Penal Code recognizes pardon, repeal of laws, forgiveness by the complainant, statutes 

of limitations, offender repentance, and the application of the Dar’a rule as grounds for the 

extinction of punishment. However, the implementation of these institutions is challenged by 

conceptual ambiguities, conflicting interpretations, inconsistent judicial practices, and, in some 

cases, incompatibility with jurisprudential principles or social necessities. This study aims to 

provide a pathological analysis of the provisions governing the extinction of punishment under 

the Islamic Penal Code and to propose solutions for their legislative and practical deficiencies. 

The research employs a descriptive-analytical method and draws upon library sources, statutory 

laws and regulations, and juristic and legal opinions. The findings reveal several major 

shortcomings: ambiguity concerning the scope and requirements of repentance; conflicts 

regarding the legal effects of pardon and forgiveness by the complainant; the lack of a clear 

definition and criteria for Sharia-prescribed ta’zir punishments; uncertainty over the grounds for 

interruption and suspension of limitation periods; unclear limits on the application of the Dar’a 

rule; and disagreement over the repeal of certain criminal provisions. The study proposes setting 

a definite deadline and appropriate legal consequences for the non-fulfilment of conditions in 

conditional or suspended forgiveness; distinguishing interruption from suspension of limitation 

periods while preserving the elapsed time until the obstacle is removed; requiring courts to state 

the evidence of the offender’s remorse and rehabilitation in their judgments; and clarifying the 

scope of Sharia-prescribed ta’zir punishments, the conditions of doubt, and the limits of the Dar’a 

rule. It also requires distinguishing the effects of public and private pardons and determining the 

status of collateral consequences of conviction. These reforms can reduce arbitrary 

https://orcid.org/0000-0002-8710-1677
https://orcid.org/0009-0003-3473-4491
https://orcid.org/0000-0002-0518-8204
https://orcid.org/0009-0003-4458-3340


 

  

interpretations, prevent undue delays, protect the parties’ rights, and enhance legal certainty and 

predictability in criminal decisions. 

Keywords: Criminal Law Pathology; Extinction of Punishment; Islamic Penal Code; Criminal 

Justice; Judicial System 
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 چکیده 
  فردی   حقوق  از  صیانت  و  عمومی  مصلحت  تأمین  و  کیفری  عدالت  تحقق   در  که  است  ایران  کیفری  حقوق  بنیادین  نهادهای  از  مجازات،  سقوط

در    را  درأ  قاعده  اعمال  و  رتکبم   توبه  زمان،  مرور  شاکی،  گذشت  قوانین،  نسخ  عفو،نهادهای    اسلامی،  مجازات  قانون.  کندایفا می  مؤثری  نقش

قبیل  هاییچالش  با  نهادها   این  اجرای  ،حالبااین.  است  کرده  بینیپیش  مجازات  سقوط  اسباب  زمره   ، ی تفسیر  هایتعارض  مفهومی،  ابهام  از 

  ی شناختآسیب  تحلیل  حاضر با هدف   پژوهش.  است  مواجه  اجتماعی  مقتضیات  یا  فقهی  مبانی  با  ناسازگاری  و  قضایی  هایرویه  گونی درناهم

انجام شده استآن  اجرایی  و  تقنینی  هاینارسایی   رفع  برای  راهکارهایی  ارائه  و  اسلامی  مجازات  قانون  در  مجازات  سقوط  احکام روش  .  ها 

 حقوقی  و  فقهی  هایدیدگاه  و  موضوعه  مقررات  و  قوانین  ای،کتابخانه  منابع  مطالعه  طریق   از  آن  هایداده  و  است  تحلیلی  ـ  توصیفی  پژوهش

  شاکی،   گذشت  و  عفوحقوقی    آثار  در  تعارض  توبه،  تحقق   شرایط  و  قلمرو  در  ابهامکه    دهدمی  نشان  ی پژوهشهایافته.  است  شده  گردآوری

 درأ  قاعده  اجرای  حدود  روشن نبودن  زمان،  مرور  تعلیق   و  قطع  جهات  ، ابهام درشرعی  منصوص  تعزیراتبرای    روشن  ضابطه  و  تعریف  فقدان

  سقوط   بر  ناظر  مقررات  اصلاح  ،هاپایه یافته  بر.  رودشمار میحوزه به  این  هایآسیب  از  کیفری،  احکام  برخی  نسخ  امکان  بارهدر  نظراختلاف  و

  مشروط   گذشت  در  شرط   تحقق   عدم  برای  متناسب  ییاجراضمانت  ومعین    یمهلت  تعیین؛ از جمله:  است  مشخص  تدابیری  اتخاذ  مستلزم  مجازات

  احراز   قرائن  تصریح  به   دادگاه  الزام بماند؛ محفوظ  مانع  رفع  تا  شده سپری  مدت  که  ینحوبه  زمان،  مرور  تعلیق  و  قطع  مواردمیان    تفکیک  معلق؛  یا

 تعارض  رفع.  درأ  قاعده  اعمال  حدود  و  شبهه  تحقق   شرایطشرعی و    منصوص  تعزیرات  قلمرو  قانونی  تبیین  رأی؛  متن  در  مرتکب  اصلاح  و  ندامت

  تواند می  تدابیر  این  اجرای.  است محکومیت تبعی  آثار  وضعیت   تعیین   و   خصوصی و  عمومی  عفو  آثار  تفکیک  مستلزم   نیز  عفو  مربوط به مقررات
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  کیفری  تصمیمات  پذیریبینیپیش  و  قضایی  امنیتبه ارتقای    و  کرده  پیشگیری  طرفین  حقوق  تضییع  و  دادرسی  اطاله  ای،سلیقه  تفسیرهای  از

 . بینجامد

 کیفری، نظام قضایی  اسلامی، عدالت  مجازات مجازات، قانون کیفری، سقوط حقوق شناسیآسیب ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 مقدمه 
های کیفری و  های بنیادین علم حقوق است که به تبیین و تحلیل رفتارهای مجرمانه، واکنشحقوق کیفری یکی از شاخه

ویژه در نظام مقرر در قانون مجازات اسلامی، پردازد. در این میان، نهاد سقوط مجازات، بهها میحدود و مصادیق مجازات

آید و همواره محل توجه فقها و حقوقدانان بوده است.  شمار میاز مباحث مهم، پیچیده و چندوجهی حقوق کیفری به

مقصود از سقوط مجازات، زوال، توقف یا رفع اثر مجازاتی است که در نتیجه ارتکاب جرم بر مرتکب بار شده است.  

رتکب و این امر ممکن است بر پایه اسباب گوناگونی، از جمله عفو، نسخ قوانین، گذشت شاکی، مرور زمان، توبه م

به مزبور،  نهاد  یابد.  تحقق  درأ  قاعده  قابلاعمال  آثار  تعزیرات،  و  بر حدود  ناظر  مقررات  در  تعقیب،  ویژه  بر  توجهی 

 هنوز   مجازات  سقوط  اسباب  از  برخی  نهاد،  این  اهمیت   وجود  با  گذارد.های کیفری بر جای میرسیدگی و اجرای واکنش

 متعدد  هایچالش  بروز  زمینه  وضعیت،  این.  اندنشده  تثبیت  و  تبیین  کامل  طوربه  قضایی،  رویه  و  قوانین  تفسیر  عرصه  در

 این  در  مسائل  ترینمهم  از.  است   ساخته  فراهم  ایران  کیفری  عدالت   نظام   در  را  قضایی  تصمیمات  در  اختلاف  و  حقوقی

 آیا   شود  روشن  باید  که  معنا  بدین  است؛  مجازات  سقوط  اسباب  از  یک  هر  اعمال  قلمرو  و  شرایط  مبانی،  تعیین  حوزه،

  منوط   یک،  هر  اثرگذاری  آنکه  یا  انداعمال  قابل  کیفری  فرایند  از  مرحله  هر  در  و  مجازات  اقسام  همه  در  اسباب  این  تمامی

  و  فقهی  هایدیدگاه  تعدد  و  اسلامی  مجازات  قانون  تحولات.  است   معینی  قلمروهای  به  محدود  و  خاص  شرایط  تحقق  به

 . است  افزوده آن دقیق بررسی ضرورت و اهمیت  بر موضوع، این درباره حقوقی

  های رویه  و  مقررات  اصلاح  ساززمینه  تواندمی  اسلامی  مجازات  قانون  در  مجازات  سقوط  احکام  شناختیآسیب   تحلیل

  حاضر   پژوهش  رو،ازاین.  شود  کشور  قضایی  نظام  در  هامجازات  اعمال  سازوکار   تردقیق  فهم  موجب  نیز   و  اجرایی

  جامع   منسجم،  تفسیری  آن،  رهگذر  از  تا  کند  بررسی  فقهی   و  حقوقی  منظر  از  را  مجازات  سقوط  مختلف  اسباب  کوشدمی

  کاربست  در  موجود  مسائل  و  ابهامات  که  است   آن  پی  در  حاضر  مقاله  این،  بر  افزون.  شود  ارائه  نهادها  این  از  کارآمد  و

 با  و  تحلیلی   ـ  توصیفی  روش  با  پژوهش  این  اساس،  همین  بر.  کند  ارزیابی  و  تبیین  را  قضایی  رویه  در  اسباب  این  عملی

  که  است   پرسش  این  به گوییپاسخ  درصدد  موضوعه،  قوانین  و   فقهی   و حقوقی  معتبر  آثار   ای،کتابخانه منابع  از گیریبهره

  راهکارهایی   چه   و  شوندمی  مواجه  حقوقی   هایچالش  با  مواردی  چه  در  ایران  کیفری  نظام  در  مجازات   سقوط  اسباب

 . کرد ارائه توانمی هاآن اجرای و تفسیر بهبود برای



 

  

 مندنظام  و  جامع  پژوهشی  تاکنون  ایران،  کیفری  حقوق   ادبیات  در  مجازات  سقوط  با  مرتبط  مباحث   گستردگی  وجود  با

  با  را درأ قاعده اعمال و  مرتکب  توبه  زمان، مرور شاکی، گذشت قوانین، نسخ  عفو، جمله از آن، اصلی اسباب تمامی که

  نهادها  این  از  یکی  بر  مستقل  طوربهیا    موجود،  هایپژوهش  بیشتر.  است   نشده  انجام  کند،  بررسی  شناختیآسیب   رویکردی

  موضوع  تحلیل  به  هاآن  اجرایی  و  حقوقی  هایچالش  به  کافی  توجه  بدون  و  فقهی  منظر  از  صرفاً  یا  اندکرده  تمرکز

 تفسیری،  هایچالش  کوشدمی  حقوقی،  و  فقهی  مبانی  تلفیق  و  انتقادی  رویکردی  اتخاذ   با  حاضر،  مقاله 1.اندپرداخته

 دقت   ارتقای  برای  عملی  راهکارهایی  و  واکاوی  را  نهادها  این  بر  حاکم  تقنینی  هایکاستی  و  ایرویه  هایتعارض

  حقوقی  شناسیآسیب  بر  تأکید و  مجازات سقوط اسباب بررسی  در نگریجامع. کند ارائه قضایی  انسجام و  گذاریقانون

 .شودمی محسوب پژوهش این نوآوری وجه ترینمهم ها،آن 

 از  یکی  بخش،  هر  در  که  ایگونهبه  است؛  شده  تنظیم  بخش  شش  در  حاضر  پژوهش  گفته،پیش  مطالب   به  توجه  با

  نهادها   این  اجرای  بهبود  برای  پیشنهادهایی  نیز،  پایان  در.  شودمی  ارزیابی  و  تحلیل  مستقل  طوربه  مجازات  سقوط  اسباب

  حمایت  و  قضایی  امنیت  ارتقای  کیفری،  عدالت   تقویت   هدف  با  پیشنهادها  این.  شد  خواهد  ارائه  مربوط  مقررات  اصلاح  و

 .شوندمی مطرح کیفری فرایند طرفین حقوق از متوازن

 . عفو 1
  به   کیفری  حقوق  در  ، (1۵۹۷1:  1۴  ج  ،1۳۷۷  دهخدا،)   است   رفته   کاربه  بخشایش   و   گذشت   معنای  به   لغت   در  که   عفو،

  عفو  قالب   دو  در  و   شودمی  تعریف  علیهمحکوم  مجازات  از  بخشی   یا  تمام  اجرای  از  حاکمیت   کردن  نظرصرف  معنای

  از   که   است  آن  عفو   نوع   دو  این   مشترک  وجه(. ۴۵۳:  1۴۰۳  لنگرودی،  جعفری)  گرددمی  اعمال  خصوصی  عفو  و عمومی

  از   حال،بااین  ؛(Crouch, 2009: 14)  شوندمی  اعطا  محکومیت   آثار  رفع   یا  مجازات  تخفیف  هدف  با  و   حاکمیت   سوی

  زوال   بر  آن  تأثیر  و  عفو   جایگاه  میان،  این  در 2.دارد  وجود   هاآن  میان  مهمی  هایتفاوت  حقوقی،  آثار  و  قلمرو  مبنا،  حیث 

  زمینه،   این  در  1۳۹2  مصوب  اسلامی  مجازات  قانون  مقررات  زیرا  روست؛روبه  جدی  هایچالش  با  کیفری  محکومیت   آثار

 . سازدمی دشوار را نهاد این یکپارچه و صحیح اجرای که  است  ابهاماتی و هاتعارض حاوی

 
،  فرهود؛  1۳۴-1۰۹  :1۳۹8،  بیگی  و  ثابتمهدوی؛  82-6۵:  1۳۹8،  محمدی خان؛  2۴۴-21۷:  1۴۰۰،  مداب   پورزالی  و  در این رابطه رجوع کنید به: اعتمادی  .1

 . 1۵۴-12۹: 1۳۹۴، میرزایی؛ 1۰۴-8۳: 1۳۹۵، خسروی و ثانی دانشور؛ 2۷-۵۴: 1۳۹۷

گذارد، سیاستی دقیق  کند و کدام آثار را باقی مییک از آثار محکومیت را زایل می در قوانین کیفری ایران، درباره اینکه عفو، اعم از عمومی و خصوصی، کدام .2

های اصلی، تبعی و تکمیلی در صلاحیت  انگاری رفتارها و تعیین مجازات گونه که جرمشود. از منظر مبانی حقوق کیفری، همانو منسجم مشاهده نمی

اقانون این  بر  تقنینی اوست.  اراده و سیاست  تابع  نیز اصولاً  از مجازات و آثار آن  یا بخشی  تمام  یا سقوط  ساس،  گذار قرار دارد، زوال وصف مجرمانه 

  تواند با توجه به شرایط اجتماعی و مصالح عمومی، تمام یا قسمتی از مجازات را مشمول عفو قرار دهد؛ تنها مجازات اصلی را ساقط کند؛ یاگذار میقانون

از منظر مبانی حقوقی، در این زمینه محدودیتی   های تبعی و تکمیلی، را نیز زایل نماید.افزون بر مجازات اصلی، تمامی آثار محکومیت، ازجمله مجازات 

ای عام و مسلم وجود ندارد که در موارد تردید بتوان برای تعیین آثار  گذار است. همچنین، قاعدهکننده نهایی، قانون ذاتی و تغییرناپذیر وجود ندارد و تعیین 

های گاه موجب سقوط مجازات کند یا عفو خصوصی هیچعفو به آن رجوع کرد. بنابراین، این دیدگاه که عفو عمومی همواره تمامی آثار محکومیت را زایل می 

گذار، شرایط اجتماعی  تواند با توجه به تصمیم قانونشود، واجد وصف یک قاعده قطعی حقوقی نیست؛ بلکه آثار هر یک از این دو نوع عفو میتبعی نمی 

های واحوال مختلف متفاوت باشد. در نهایت، تعیین قلمرو آثار عفو، اعم از سقوط مجازات اصلی یا زوال مجازات و سیاست کیفری حاکم، در جوامع و اوضاع 

 تبعی و تکمیلی، در چارچوب سیاست تقنینی حکومت قرار دارد.



 

  

  در   و  است   دادرسی  و تعقیب   موقوفی  موجب   تعزیری  جرایم  در  عمومی  عفو   اسلامی،  مجازات   قانون ۹۷  ماده  مطابق

  « محکومیت   آثار»  عبارت.  شودمی  زائل  نیز  محکومیت   آثار  و  متوقف  مجازات  اجرای  محکومیت،  حکم  صدور  صورت

  محکومیت کیفری  پیامدهای دیگر و تکمیلی تبعی، آثار تمامی ظاهر، در و رفته کاربه مطلق  و عام صورتبه ماده این در

  تصریح   تنها  و  «کندمی  منتفی  را   محکومیت   آثار  همه  عفو،»  که  داردمی  مقرر  مشابه   بیانی  با   نیز   ۹8  ماده .  گیرددربرمی  را

  با   آنکه  بر  افزون  ماده،  دو  این  مفاد  تکرار.  ندارد  دیدهزیان  خسارت  جبران  و  دیه  پرداخت   بر   تأثیری  عفو،  که   کندمی

  تفسیری  گیریشکل  از   مانع  و   افزوده  عفو  آثار  قلمرو  تعیین  در  ابهام  بر  ندارد،  سازگاری  نویسیقانون  مطلوب   موازین

  را   عفو   تأثیر  دامنه  قانون،  همان  2۵  ماده  ۳  تبصره  دیگر،  سوی  از  (.62:  1۳۹۹  فتحی،)  است  شده  کیفری  نظام  در  منسجم

  انقضای  از  پس  تنها  محکومیت   تبعی  آثار  مشروط،  آزادی   و  عفو   موارد  در  تبصره،  این  مطابق.  کندمی   ترسیم  محدودتر

  فوری  زوال موجب   تنهاییبه  ،۹8 و ۹۷ مواد ظاهر برخلاف عفو، که است  آن بیانگر حکم این. شودمی زائل مقرر مواعد

  ماده   میان  اساس،  این بر.  آیدمی  شماربه  آثار   این  رفع برای  لازم  انتظار  دوره   و   فرایند  آغازگر  صرفاً  بلکه  نیست؛   تبعی  آثار

  قانونی   مهلت   پایان  تا  تبعی  آثار  بقای  بر  که  2۵  ماده  ۳  تبصره  و  داندمی  محکومیت   «آثار  همه»  زوال  موجب   را  عفو   که  ۹8

 . شودمی دیده آشکار تعارضی دارد، تأکید

ماده    ۳برای رفع این تعارض، دو راهکار تفسیری مطرح شده است. بر پایه راهکار نخست، مقصود از عفو در تبصره  

از صدور حکم 2۵ پیش  در مرحله  غالباً  که عفو عمومی  آن است  دیدگاه  این  استدلال  است.  ، صرفاً عفو خصوصی 

یابند. بنابراین، در عفو عمومی، همه  شود و در نتیجه، اصولاً آثار تبعی محکومیت مجال تحقق نمیمحکومیت اعمال می

های  شود؛ اما در عفو خصوصی، تنها مجازات اصلی و مجازاتطور کامل زائل میآثار محکومیت، از جمله آثار تبعی، به

:  1۳8۵؛ زراعت،  ۵۰1و    ۵۰۰:  1۴۰۳یابد )نوربها،  گردد و آثار تبعی تا انقضای مواعد مقرر استمرار میتکمیلی رفع می

و نیز نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه    1۳6۵/ 2۳/1مورخ    1۴۵8این دیدگاه در رأی وحدت رویه شماره    (.2۷۳

صراحت اعلام شده مورد حمایت قرار گرفته است. در نظریه اخیر، به  1۳۹2/ 8/ 6مورخ    ۹۷/ ۷/ 1۴66قضائیه به شماره  

، ناظر بر عفو خصوصی  2۵ماده    ۳شده در تبصره  بینیناظر بر عفو عمومی و عفو پیش  ۹8است که عفو مذکور در ماده  

است. با وجود این، تفسیر مزبور از منظر ساختار درونی قانون با ایرادهایی مواجه است. نخست، این برداشت بخش 

  نیز   ۹8سازد؛ زیرا این ماده در مقام بیان اثری است که در ماده  کم تکراری میرا لغو یا دست   ۹۷توجهی از مفاد ماده  قابل

صرفاً ناظر به عفو عمومی تلقی شود، حکم مستقلی بر آن مترتب نخواهد بود. افزون بر   ۹8تکرار شده است و اگر ماده 

تأثیر بودن عفو نسبت به پرداخت دیه و جبران خسارت، دارای اطلاق است و  ، مبنی بر بی۹8این، بخش پایانی ماده  

رو، تفسیر یادشده با ظاهر و غایت مقررات مزبور سازگاری  توان آن را صرفاً ناظر به عفو خصوصی دانست. ازایننمی

 افزاید. کامل ندارد و بر پیچیدگی موضوع می

رسد، بر راهکار دوم، که با ساختار کلی قانون مجازات اسلامی و اصول تفسیر قوانین کیفری سازگارتر به نظر می

در مقام  2۵ماده  ۳، اعم از عفو عمومی و خصوصی است؛ لیکن تبصره  ۹8این مبنا استوار است که عفو مذکور در ماده 

کند؛ اما آثار تبعی  تقیید اطلاق این ماده قرار دارد. بر پایه این تفسیر، عفو در هر دو صورت، آثار محکومیت را زایل می

شود. به بیان دیگر، عفو سبب آغاز فرایند زوال آثار طور کامل رفع میشدن مواعد قانونی بهمحکومیت تنها پس از سپری



 

  

ها. در عفو عمومی نیز، هرگاه عفو پیش از صدور حکم قطعی اعمال شود، اصولاً  تبعی است و نه علت زوال فوری آن 

محکومیت و در نتیجه آثار تبعی آن تحقق نیافته است تا موضوع رفع آن مطرح باشد. اما اگر عفو عمومی پس از صدور  

ت، افزون بر هماهنگی با اصل  باشد. این برداش  2۵حکم قطعی اعطا شود، تعیین تکلیف آثار تبعی باید تابع مقررات ماده  

انجامد  می بخشی از مفاد قانونی اثر تلقی شدنبیجلوگیری از تفسیر مضیق قوانین کیفری، به انسجام درونی مقررات و  

 (.۴۰۴: 1۴۰2)مصدق، 

ویژه در خصوص تعزیرات منصوص شرعی، فقدان های اجرای عفو، بهافزون بر تعارض یادشده، یکی دیگر از چالش

گذار در مورد نهادهایی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط،  استثنایی صریح در مقررات ناظر بر عفو است. قانون

صراحت ممنوع کرده است؛ اما در سه ماده مربوط به عفو،  اعمال این نهادها را نسبت به تعزیرات منصوص شرعی به

هایی را درباره امکان و مشروعیت  شود. این سکوت تقنینی، ابهامگونه قید یا استثنایی در این خصوص دیده نمیهیچ

اعمال عفو در تعزیرات منصوص شرعی پدید آورده و موضع شورای نگهبان را نیز محل پرسش قرار داده است. این  

گذار بوده است یا باید آن را دال بر پذیرش ضمنی شود که آیا سکوت مزبور ناشی از غفلت قانونسش مطرح می پر

  برخی  در مجازات سقوط امکان عدم  بر فقهی  مبانی  تأکید به توجه  عفو در این دسته از جرایم دانست؟ با  قابلیت اعمال

  و   قانونی مواد  توجهقابل  حجم  مانند  قرائنی .  کند  تکلیف  تعیین  رابطه  این  در  صراحت به  گذارقانون دارد  ضرورت  جرایم،

  به  مربوط  مقررات  در  تصریح  فقدان  که   کندمی  تقویت   را   احتمال  این  تقنین،  فرایند  در  هاآن  بررسی  فرصت   محدودیت 

 . شرعی منصوص تعزیرات در عفو  اعمال اصولی پذیرش نشانه نه باشد، بوده تقنینی دقتیبی یا سهو  از ناشی عفو،

 در  گذارقانون  هدف  وجود  با  که  دهدمی  نشان  اسلامی  مجازات  قانون  در  عفو   بر  ناظر  مقررات  ارزیابی  مجموع،  در

 نهاد  این  منسجم  اجرای  تفسیری،  هایابهام  و  متنیدرون  هایتعارض   تقنینی،  خلأهای  محکومان،  شدنبازاجتماعی  تسهیل

  اعمالش   قلمرو  تبیین  و  آن  تبعی  آثار  تعیین  حیث   از  ویژهبه  عفو،  مقررات  ساختار  اصلاح.  است   ساخته  مواجه  دشواری  با  را

  شمار به  کیفری  عدالت   تحقق  و  رویه  یکپارچگی  تضمین  قضایی،  امنیت   ارتقای  برای  اساسی  ضرورتی  خاص،  جرایم  در

 .آیدمی

 . نسخ قوانین 2
گذاری است. این واژه در لغت به معنای از میان بردن، محو کردن و نسخ از مفاهیم اساسی در علم حقوق و نظام قانون

: 1۳8۵رود )معین، کار میابطال چیزی آمده و در کاربردهای دیگر، به معنای تغییر، انتقال یا نوشتن از روی نسخه نیز به

وسیله مرجعی که صلاحیت قانونی انجام (. در اصطلاح حقوقی، نسخ عبارت است از سلب اعتبار یک قانون به۴۷2۰

»منسوخ« و    سابق یابد؛ در این فرض، قانون  طور معمول، نسخ از طریق وضع قانون مؤخر تحقق میاین امر را دارد. به

  قانون   میان  که  شودمی  محقق  زمانی  نسخ(. بنابراین،  ۷۴۵:  1۴۰۳شود )جعفری لنگرودی،  قانون لاحق »ناسخ« نامیده می

 جدید   قانون  که  ایگونهبه  نباشد؛  رفع  قابل  تقیید  یا  تخصیص  تفسیر،  طریق  از  که  شود  ایجاد   تعارضی  لاحق  قانون  و  سابق

  سلب  بدون  تقیید  و   تخصیص  مقابل،  در.  (Hameed, 2023: 429ببرد)  میان  از  را   سابق  قانون   حکم  اعتبار  از  بخشی   یا  تمام



 

  

  قانون   دو  میان  جمع  امکان  که  زمانی  تا  بنابراین،.  سازندمی   محدود  را  آن  اجرای  قلمرو  یا  شمول  دامنه  حکم،  اصل  اعتبار

 .دانست  مقدم نسخ بر را تقیید یا تخصیص باید دارد، وجود

  موقوفی   موجبات  مورد،  حسب   که  است   جهاتی  جمله  از  قانون  نسخ  ،نیز  اسلامی  مجازات  قانون  ۹۹  ماده  موجب   به

اطلاق این حکم، در ظاهر، همه اقسام مجازات، از جمله حدود، قصاص،   .آوردمی  فراهم  را  مجازات   اجرای  یا  تعقیب 

دربرمی را  تعزیرات  باایندیات و  برخی صاحب گیرد.  قلمرو مجازاتحال،  در  تنها  نسخ  که  باورند  این  بر  های  نظران 

قانون مجازات اسلامی نیز آثار نسخ را عمدتاً در ارتباط با تعزیرات بیان کرده    1۰تعزیری قابل اعمال است؛ زیرا ماده  

(. این دیدگاه، با توجه به امکان تغییر مقررات قانونی ناظر بر برخی احکام کیفری،  2۷8:  1۴۰۳است )الهام و برهانی،  

است  تأمل  زیرا محل  میزان  قانون  ،  یا  اعمال  شرایط  تنظیم،  نحوه  در  خاص،  احوال  و  اوضاع  در  است  ممکن  گذار 

توان در مقررات ناظر بر برخی  هایی از این تحولات را می های مقرر در قوانین کیفری تغییراتی ایجاد کند. نمونهمجازات

، مجازات لواطِ 1۳۷۰های حدی، از جمله رجم و لواط، مشاهده کرد. برای مثال، در قانون مجازات اسلامی  مجازات

 . ، مجازات این رفتار به شلاق تغییر یافت 1۳۹2غیرمحصن اعدام مقرر شده بود؛ حال آنکه در قانون مجازات اسلامی 

ها در قوانین لاحق است.  های نسخ یا تغییر در مقررات کیفری، بیانگر کاهش یا افزایش قلمرو مجازاتبرخی نمونه

همان قانون در    2۰2درباره حد قذف و ماده    1۳۷۰قانون مجازات اسلامی    16۰توان به تغییر حکم ماده  از جمله می

، چنانچه شخصی با دو سبب مرتکب  1۳۷۰قانون مجازات اسلامی  16۰خصوص حد سرقت اشاره کرد. بر اساس ماده 

اسباب قذف،  ، در فرض تعدد  1۳۹2گردید؛ در حالی که قانون مجازات اسلامی  شد، دو حد قذف بر او ثابت میقذف می

اجرای یک حد را مقرر کرده است. این تغییر، از کاهش دامنه اجرای مجازات در این فرض حکایت دارد. همچنین، ماده  

داشت که در صورت ارتکاب سرقت مجدد پس از اجرای حد، دست یا پای  مقرر می   1۳۷۰قانون مجازات اسلامی    2۰2

شود. با تغییر مقررات مربوط در قانون جدید، وضعیت اجرای مجازات در این فرض نیز دگرگون  دیگر سارق قطع می

تواند، حسب مورد، موجب کاهش یا افزایش شدت و گستره  شده است. بنابراین، نسخ یا اصلاح مقررات کیفری می

 ها شود. مجازات

  نیز  را مجرمانه  رفتارهای  قلمرو تواندمی مختلف، موارد  در  و شود نمی محدود تعزیری هایمجازات به نسخ  کارکرد 

 نبود؛  لواط  یا  زنا  وقوع   به  منوط  قوادی  جرم  تحقق  ، 1۳۷۰  اسلامی  مجازات  قانون  در  نمونه،  برای.  کند  تضییق  یا  توسعه

  جرم  تحقق قلمرو نتیجه، در. است   شده منتهی لواط یا  زنا وقوع  به جرم این تحقق ،1۳۹2 اسلامی  مجازات قانون در اما

  به   را  جرم  موضوع  1۳۷۰  اسلامی  مجازات  قانون   نیز،  خمر   شرب   زمینه  در.  است   شده  محدودتر  لاحق   قانون  در   قوادی

  شامل  تر،گسترده ایدایره با را مسکر مصرف ،1۳۹2  اسلامی  مجازات قانون  که حالی در  کرد؛می محدود مسکر نوشیدن

 انجامیده   خمر  شرب  جرم  شمول  قلمرو  توسعه  به  تحول،  این.  است   داده  قرار  حکم  مورد  مسکر،  مواد  و  هانوشیدنی  انواع

 (. ۷8 ـ۷۷: 1۳۹۹ فتحی،) است 

های مهمی در زمینه تفسیر و پذیرش نسخ در نظام حقوقی ویژه در حوزه احکام شرعی، با چالشبحث نسخ، به

امامیه، وقوع نسخ در احکام شرعی را ممکن    ویژه در میان فقهایدانان، بهوقو حق  اری از فقهااسلامی همراه است. شم

اند. در مقابل، مخالفان با استناد به نظریه »بداء«، وقوع نسخ در احکام الهی  دانسته و آن را از ضروریات شرع قلمداد کرده



 

  

اند. مبنای این دیدگاه آن است که تغییر یا حذف حکم پیشین، در صورتی که مستلزم نسبت  را محل تردید یا انکار دانسته

در   (.۳۳۰ق:  1۴1۰ی،  ئخو موسوی  حکمتی یا جهل در تشریع باشد، با علم و حکمت الهی سازگار نخواهد بود )دادن بی

مند هستند. پاسخ به این اشکال گفته شده است که برخی احکام الهی دارای ماهیتی موقت، آزمایشی یا تابع مصالح زمان

تنها با حکمت الهی منافاتی ندارد، بلکه رو، تغییر این احکام بر اساس مصالح و مقتضیات جدید زمانی و مکانی، نه ازاین

. بر این مبنا، نسخ به معنای تغییر (6۷-6۵ق:  1۴1۳شیخ مفید،  )  ای از حکمت و تدبیر در فرایند تشریع است خود جلوه

 در علم یا اراده الهی نیست، بلکه ناظر بر تغییر حکمی است که از آغاز، محدود به زمان یا شرایطی معین بوده است. 

ها با شرایط  در مجموع، نسخ و اصلاح قوانین کیفری، در صورتی که در راستای روزآمدسازی مقررات و انطباق آن 

حال، اعمال تواند به تحقق عدالت و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی کمک کند. بااینزمان و مکان صورت گیرد، می

و  ابهام  تعارض،  بروز  از  تا  انجام شود  تقنینی  الزامات  و  موازین شرعی  اصول حقوقی،  رعایت  با  باید  این سازوکار 

کننده منافع  گذار، تأمینناهمگونی در نظام حقوقی جلوگیری شود. هرگونه تغییر قانونی باید ضمن حفظ اهداف قانون

ازاینعمومی و تضمین نیز باشد.  پیچیده  کننده حقوق اشخاص  بلکه فرایندی  نیست،  تقنینی  ابزاری  و رو، نسخ صرفاً 

 چندبعدی است که تحلیل دقیق مبانی حقوقی، اجتماعی و فقهی آن ضرورت دارد. 

 . گذشت شاکی 3
 1آید. شمار میهای دخالت اراده فردی در فرایند عدالت کیفری بهترین جلوهدر نظام کیفری ایران، نهاد گذشت از مهم

نظر کردن شاکی یا مدعی خصوصی از تعقیب کیفری مرتکب پس از گذشت در اصطلاح حقوقی، به رضایت یا صرف

اند و در قلمرو  شود. هرچند جرایم، به اعتبار اخلال در نظم عمومی، اصولاً واجد جنبه عمومیوقوع جرم اطلاق می

از  گیرند، قانونسیاست کیفری دولت قرار می با لحاظ ملاحظات اجتماعی، ترمیمی و حمایت  گذار در برخی موارد، 

نیز اثر حقوقی قائل شده است. ازاین2دیده بزه تواند موجب ای جرایم میدیده در پارهرو، گذشت بزه، برای اراده وی 

حال،  طور کامل فاقد جنبه عمومی نیست؛ باایندر واقع، هیچ جرمی به  موقوفی تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات شود.

دهند.  طور مستقیم حقوق و منافع اشخاص را نیز مورد تعرض قرار میبرخی جرایم افزون بر صدمه به نظم عمومی، به

 
 سقوط ویژهبه  و دادرسی، تعقیب مراحل  در آن آثار، حالبااین  ؛است شده بینیپیش  کشورها از  بسیاری  کیفری نظام در  آن مشابه سازوکارهای یا  گذشت نهاد .1

  توقف   موجب  تنهاییبه  اصولاً  شکایت  استرداد  یا  گذشت،  فرانسه  و  آمریکا  متحده  ایالات   در.  است  دادرسی  ساختار  و  جرم  ماهیت  تابع،  مجازات   تعدیل  یا

 مجازات   اجرای  تعلیق  یا  تخفیف  در  تواندمی  دیدهبزه  رضایت  هرچند،  است  دادستان  با  زمینه  این  در  نهایی  گیریتصمیم  و  شودنمی  مجازات   اجرای  یا  تعقیب

  چارچوب  در  و  شودمی  دادرسی  ادامه  مانع  شکایت  گرفتنپس،  شود می  آغاز  شاکی  شکایت  با  تعقیب  که  مواردی   در،  آلمان   در،  مقابل  در.  باشد   مؤثر

  مجازات   اجرای  یا  صدور  مانع ،  قانونی  مصرح  موارد  در   تواندمی  خسارت   جبران   و   رضایت   حصول،  بزهکار–دیدهبزه  سازش   مانند ،  ترمیمی  سازوکارهای

 (.See: Turner, 2022: 72–85; Lacey & Pickard, 2015: 665–696) شود

بر این اساس، میان  . شودصوصی« نامیده می دیده یا متضرر از جرم، با اعلام شکایت، »شاکی« و با تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم، »مدعی خبزه .2

»متضرر از جرم« و »شاکی خصوصی« از یک سو، و میان »شاکی خصوصی« و »مدعی خصوصی« از سوی دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است؛  

شود. همچنین، هر مدعی خصوصی،  بدین معنا که هر شاکی خصوصی، متضرر از جرم نیز هست، اما هر متضرر از جرم الزاماً شاکی خصوصی محسوب نمی

آید، زیرا ممکن است شاکی صرفاً تعقیب کیفری مرتکب را درخواست کند  شمار نمیشاکی خصوصی است؛ لیکن هر شاکی خصوصی، مدعی خصوصی به

 (. 1۵۷: 1۳۹۰)آخوندی،  جرم ارائه ندهدو دادخواست ضرر و زیان ناشی از 



 

  

این دسته از جرایم، که واجد جنبه خصوصی نیز هستند، از جمله سرقت، تخریب و افترا، زمینه اعمال نهاد گذشت را 

گذار  دیده از پیگیری شکایت خود منصرف شود، قانون(. در چنین مواردی، هرگاه بزه128:  1۴۰۳سازند )خالقی،  فراهم می

 جرای مجازات مرتکب را متوقف سازد. ممکن است این اراده را به رسمیت شناخته و تعقیب یا ا

مشارکت  و  ترمیمی  کارکرد  وجود  چالش با  با  آن  اجرای  گذشت،  نهاد  متعددی  محور  قضایی  و  حقوقی  های 

شود.  هایی که گاه موجب سردرگمی مراجع قضایی، تشتت رویه و حتی تضییع حقوق طرفین دعوا میروست؛ چالشروبه

قانون مجازات اسلامی    1۰1ماده    1ها، ناظر بر »گذشت مشروط یا معلق« است که در تبصره  ترین این چالشیکی از مهم

تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی  پیش مانع  یا معلق  این تبصره: »گذشت مشروط  بینی شده است. مطابق 

دهد تحلیل این مقرره نشان می  «.…علیه است اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق

علیه، اجرای مجازات را در وضعیتی نامعین قرار  گذار، بدون تعیین مهلتی مشخص برای تحقق شرط یا امر معلقکه قانون

تواند به مفتوح ماندن دائمی داده است. نتیجه این وضعیت، ایجاد نوعی تعلیق نامحدود در اجرای حکم است که می

نامشخص ماندن وضعیت محکوم تأمین و  بازه پرونده در واحد اجرای احکام، استمرار قرارهای  بینجامد. فقدان  علیه 

ویژه هنگامی که  کند؛ بهزمانی معین، افزون بر ناسازگاری با اصول دادرسی منصفانه، زمینه سوءاستفاده را نیز فراهم می

د و از طریق استمرار وضعیت تعلیق، نظم اجرای علیه را تحت فشار قرار دهشاکی با استفاده از گذشت مشروط، محکوم 

 احکام را مختل سازد.

تواند با مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای مجازات نیز تعارض پیدا کند. هرچند ممکن این ابهام در برخی موارد می

است چنین تصور شود که با انقضای مدت مرور زمان، قرار تأمین نیز فک خواهد شد، در عمل، موانعی مانند توقف 

ممکن است مانع تحقق این    (قانون مجازات اسلامی  1۰8موضوع ماده  )علیه  عمدی اجرای مجازات از سوی محکوم

علیه برای مدتی نامعلوم در وضعیت انتظار باقی  شود و محکومنتیجه شود. در چنین وضعیتی، مرور زمان متوقف می

رو، فقدان ضابطه ازاین  ها سازگار نیست. ماند. این بلاتکلیفی با اصل قطعیت احکام و لزوم شفافیت در اجرای مجازاتمی

مهم از  یکی  معلق،  یا  مشروط  گذشت  در  شرط  تحقق  برای  مشخص  جرایم زمانی  حوزه  در  تقنینی  خلأهای  ترین 

ثباتی در اجرای احکام را در پی دارد، بلکه با اصل امنیت  تنها اطاله دادرسی و بیآید. این خلأ نهشمار میگذشت بهقابل

علیه،  گذار با تعیین مهلتی معقول برای تحقق شرط یا معلقشود قانونکند. بنابراین، پیشنهاد میقضایی نیز منافات پیدا می

وضعیت گذشت مشروط یا معلق را سامان دهد و در صورت عدم تحقق شرط در مهلت مقرر، اجرای مجازات را الزامی 

   (.1۵۴: 1۳۹6بداند )توجهی، 

هایی همراه است. گذشت نیز با ابهامگذشت از جرایم غیرقابلافزون بر این، نحوه شناسایی و تفکیک جرایم قابل

و قابلیت گذشت را منوط به تصریح   1گذشت بودن جرایم قرار داده قانون مجازات اسلامی، اصل را بر غیرقابل  1۰۳ماده  

 
طور چشمگیری گسترش داده و در مواردی، جرایمی را که جنبه عمومی  گذشت را به با وجود این، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دامنه جرایم قابل  .1

توجهی از جرایم شایع در عمل، در زمره جرایم  گذشت قرار داده است. از آنجا که بخش قابل شان غلبه دارد، در شمار جرایم قابل ها بر جنبه خصوصیآن

ها را جرایمی همچون سرقت، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، خیانت در  های وارده به دادسراها و دادگاهاند و قسمت عمده پروندهگذشت قرار گرفتهقابل

  رستمی، )  کم در ظاهر و در مقام عمل، به حاشیه رانده شده استگذشت بودن جرایم، دستدهند، اصل کلی غیرقابل امانت و جعل اسناد عادی تشکیل می 

1۴۰۰: ۳۳۳ .) 



 

  

هایی  الناس بودن جرم از منظر شرع دانسته است. با وجود ظاهر منطقی این ضابطه، اجرای آن با اشکالقانون یا حق

عنوان معیار شرعی تشخیص قابلیت گذشت، در قوانین  الناس« بهترین اشکال آن است که مفهوم »حقروست. مهمروبه

ها با یکدیگر  ویژه در جرایمی که جنبه عمومی و خصوصی آنموضوعه تعریف دقیق و روشنی ندارد. این مسئله، به

های متفاوت و گاه  گیری رویهکند و زمینه شکلتداخل دارد، تشخیص قابلیت گذشت را به برداشت قاضی وابسته می

 (. 12۷: 1۴۰۳سازد )خالقی، متعارض را فراهم می

الناس، از روش احصای قانونی نیز استفاده کرده و برخی جرایم  ، افزون بر معیار کلی حق1۰۳گذار در ماده  قانون

حال، جمع میان این دو شیوه، کارکرد مستقل برخی مقررات پیشین، از  صراحت برشمرده است. بااینگذشت را بهقابل

آمیختگی ضابطه کلی و روش  قانون مجازات اسلامی، را با تردید مواجه ساخته است. درهم  1۰۰های ماده  جمله تبصره

ریشه این مسئله    احصایی، افزون بر مخدوش ساختن انسجام تقنینی، ابهام در تشخیص مصادیق را نیز تشدید کرده است.

وجو کرد. مجلس شورای اسلامی در مرحله تدوین لایحه، روش را باید در فرایند تقنین قانون مجازات اسلامی جست 

گذشت بودن جرایم در فرض فقدان  گذشت را برگزیده بود؛ اما شورای نگهبان اطلاق غیرقابلاحصای صریح جرایم قابل

دانست.  موازین شرعی  مغایر  را  قانونی  قانون 1تصریح  نتیجه،  »حقدر  کلی  معیار  پذیرش  به  ناگزیر  الناس« شد.  گذار 

های موجود را برطرف نکرد، بلکه بر پیچیدگی تنها ابهامحال، این معیار، به دلیل فقدان تعریف قانونی روشن، نه بااین

 ها افزود. آن 

الله، عدم انسجام میان مقررات مربوط الناس و حقدر مجموع، فقدان وحدت رویه، ابهام در مفاهیم بنیادینی چون حق

های نهاد گذشت در حقوق کیفری  ترین چالشگذشت، از مهمو نبود رویکردی روشن برای تعیین مصادیق جرایم قابل

سازد، بلکه از منظر سیاست کیفری نیز به اجرای گیری قضایی را دشوار میتنها فرایند تصمیم ایران است. این وضعیت نه

گذشت بودن هایی با اوضاع و احوال مشابه، درباره قابلانجامد؛ زیرا ممکن است دو قاضی در پروندهنابرابر عدالت می

در نتیجه، با وجود نقش مؤثر گذشت شاکی در تقویت عدالت ترمیمی، کاهش بار    یک جرم به نتایج متفاوتی برسند.

های حقوقی دقیق، این نهاد را در مواردی به منشأ  کیفری دستگاه قضایی و تسهیل سازش میان طرفین، فقدان زیرساخت 

ها مستلزم بازنگری در رویکرد تقنینی، تعریف ابهام، اطاله دادرسی و تضییع حقوق تبدیل کرده است. رفع این آسیب 

 دقیق مفاهیم کلیدی، ایجاد انسجام میان مقررات و ارائه رهنمودهای تفسیری روشن به مراجع قضایی است. 

 . مرور زمان 4

 
(، شد  تبدیل  1۰۳  ماده  به  قانون  در  بعداً  که  لایحه  1۰2  ماده  به  مربوط)  1۷  شماره  ایراد  طی،  اسلامی  مجازات   قانون  لایحه  بررسی  جریان  در  نگهبان  شورای  .1

  جرایم   که  داشت  تأکید  شورا،  دیگر  بیان  به.  «است  شرع  موازین  خلاف،  قانون  در  تصریح  عدم  دلیل  به  صرفاً  جرایم  بودن  گذشتغیرقابل   اطلاق »  که  کرد  اعلام

 (. 1۳8۹نگهبان،    شورای  رسانیاطلاع   کرد )پایگاه  تلقی  گذشتغیرقابل،  گذارقانون  سکوت   دلیل  به  صرفاً  تواننمی  را  هستند  گذشت  قابل  شرعاً  که  الناسیحق



 

  

  ارتکاب  یا جرم وقوع زمان از معینی مدت سپری شدن  با آن، موجب به  که است  نهادی حقوقی، هاینظام در زمان مرور

  در نهاد این 1.(6۳8: 1۳۷8)جعفری لنگرودی،  ندارد وجود  مجازات اجرای یا حکم صدور تعقیب، امکان دیگر تخلف،

  از آن با عناوینی مانند   عربی معمولاً  حقوق  در  شود؛می  شناخته  متفاوتی  اصطلاحات  با  مختلف   کشورهای  حقوقی  فرهنگ

  تعابیری چون   با   بیشتر  انگلستان   حقوق  در  (،2۹1-2۹۰ق:  1۴۴2سرور،    شود )فتحییاد می  «التقادم»المدّه« یا    »مضیّ

«Limitation Period  »و  «Time Limit مطرح است »  (Ormerod & Perry, 2025: 1911و )  اصطلاح  با  فرانسه  حقوق  در 

«Prescription» شودمی شناخته  (Pradel, 2019: 244).  

به زمان  مرور  اگرچه  ایران،  حقوقی  نظام  چالشدر  با  همواره  شده،  پذیرفته  نسبی  عملی صورت  و  نظری  های 

این چالشقابل بوده است.  تقنینی و  توجهی مواجه  ابهام در مفاهیم  مبانی فقهی و حقوقی،  از تعارض میان  ها عمدتاً 

رو، مرور زمان در حقوق کیفری ایران صرفاً نهادی فنی نیست، بلکه از  شوند. ازاینگذاری ناشی میهای قانوننارسایی

، مرور زمان  1۳۹2در قوانین کیفری پیش از اصلاحات سال    آید.شمار میحیث مبانی، قلمرو و آثار نیز موضوع مناقشه به

های  حال، از آنجا که در عمل، مرز روشنی میان مجازاتهای بازدارنده پذیرفته شده بود. بااینصرفاً نسبت به مجازات

ها، از بازدارنده و تعزیری وجود نداشت، این تفکیک منشأ اختلاف در رویه قضایی شد. برای نمونه، در برخی پرونده

جمله در خصوص جرم فروش مال غیر، این پرسش مطرح بود که آیا مرور زمان در مورد آن قابل اعمال است یا خیر.  

، تا حدی در رفع این ابهام مؤثر بود؛ اما از آنجا که این رأی، ناظر بر حل 1۳8۵مورخ    ۹6۹رأی وحدت رویه شماره  

نظرهای موجود پایان  طور کامل به اختلافها، نبود، نتوانست بهمجازات  ای مسئله، یعنی ابهام در ماهیت و مرزهایریشه

ها و پذیرش  بندی مجازات، با حذف عنوان »مجازات بازدارنده« از تقسیم1۳۹2دهد. قانون مجازات اسلامی مصوب  

خارج کردن گذار با  مرور زمان در قلمرو تعزیرات، گام مهمی در رفع بخشی از این تعارض برداشت. با وجود این، قانون

ای پدید آورد. اشکال اساسی آن است که تعریف روشن و  »تعزیرات منصوص شرعی« از شمول مرور زمان، ابهام تازه

مندی از تعزیرات منصوص شرعی ارائه نشده و تشخیص مصادیق آن عملاً به رویه قضایی واگذار شده است.  ضابطه

سازد؛ وضعیتی که با الزامات دقت تقنینی  این امر، زمینه صدور آرای متعارض و ناهمگونی در اجرای قانون را فراهم می

 و امنیت قضایی سازگار نیست. 

از دیگر مسائل بنیادین در این حوزه، ابهام در ماهیت حقوقی مرور زمان است. اینکه مرور زمان نهادی ماهوی یا  

گذار ایرانی با درج مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی، شکلی است، همواره محل اختلاف بوده است. قانون

، ماهیتی  2قطع«  و »قاعده  تعلیق«  »قاعده  مانندظاهراً بر جنبه ماهوی آن تأکید کرده است؛ اما برخی قواعد ناظر بر آن،  

 
  وضعیت   یافتنپایان  تاریخ  از  مهلت  این  مستمر،  جرایم  در  کهآن  حال  است؛  جرم  شدنتام  و  تحقق  زمان  تعقیب،  زمان  مرور  احتساب  مبدأ  آنی،  جرایم  در  .1

 . (11۹: 1۴۰1فرهانی، ) شودمی  آغاز مستمر رفتار  انقطاع  یا مجرمانه

  که   است  کیفری   دادرسی  در  زمان   مرور   مواعد   محاسبه  بر   حاکم  فنی  قاعده  دو  ،(Interruption)  «قطع   قاعده»  و (  Suspension)  «تعلیق   قاعده»  از   منظور   .2

 تعلیق،  قاعده  مطابق.  (Court of Justice of the European Union, 2017: 11)  کنندمی   تعیین  خاص  شرایط  در  را  زمان  مرور  مدت   احتساب   نحوه

  پیش   شدهسپری  مدت   مانع،  زوال  از  پس.  شود می  متوقف  اناطه،  قرار   صدور یا  جنگ   وقوع  متهم،   جنون  مانند  موقت،  مانعی  وجود  سبببه  زمان  مرور  جریان

  فرار   مانند  قانونی،  اقدامات   یا  حوادث   برخی  وقوع  قطع،  قاعده  اساس  بر  مقابل،  در  .یابد می  ادامه  ماندهباقی  مدت   محاسبه  و  ماندمی   محفوظ  همچنان  تعلیق  از

_____________________________________ 



 

  

برای نمونه، تبصره    شکلی دارند. این امر، موجب اختلاط دو حوزه ماهوی و شکلی در تنظیم مقررات مربوط شده است.

دارد که در صورت صدور قرار اناطه، مرور زمان از تاریخ قطعیت رأی مرجع قانون مجازات اسلامی مقرر می  1۰۵ماده    2

شود. این شیوه تقنین با منطق حقوقی مرور زمان هماهنگی ندارد؛ زیرا در چنین وضعیتی، مقتضای اصول صالح آغاز می

شده آن است که مرور زمان از تاریخ توقف تعقیب تا رفع مانع، معلق شود و پس از رفع مانع، ادامه یابد؛ نه آنکه  پذیرفته

مدت آن از ابتدا محاسبه شود. این نحوه تنظیم، افزون بر تعارض با فلسفه مرور زمان، از منظر عدالت کیفری نیز قابل  

به زیرا  نیست؛  احتساب مدت سپریدفاع  متهم، عملاً  جای  نفع  به  دادرسی  شده  اطاله  زمان و  مرور  افزایش مدت  به 

همین ایراد در مواردی مانند جنگ، جنون، تعطیلی دستگاه قضایی یا ضرورت اخذ اجازه تعقیب نیز قابل    انجامد.می

گذار تفکیک روشنی میان جهات قطع و تعلیق مرور زمان ارائه نکرده است و این ابهام، طرح است. در این موارد، قانون

شود. بنابراین، مسئله اصلی در نظام حقوقی ایران، به تفسیرهای متفاوت و گاه ناعادلانه در اجرای مقررات منتهی می

صرفاً پذیرش یا عدم پذیرش مرور زمان نیست؛ بلکه ابهام در مبنا، قلمرو، ماهیت و آثار آن است؛ ابهامی که تا زمان  

 گیری وحدت رویه قضایی، همچنان پابرجا خواهد ماند.اصلاح منسجم مقررات و شکل

رو بوده است. شماری از فقها با استناد  هایی روبهپذیرش مرور زمان در فقه امامیه نیز همواره با تردیدها و مخالفت 

(.  28۰ق: 1۴۰6دانند )محقق داماد، به روایاتی مانند »الحق القدیم لا یزیله شیء«، مرور زمان را نافی حق اقامه دعوا نمی

ها محل تأمل است. هرچند در حدود، قصاص و دیات، به دلیل با این حال، تعمیم این دیدگاه به تمامی اقسام مجازات

ها، عدم تأثیر گذشت زمان از پشتوانه فقهی استوارتری برخوردار است، در تعزیرات، ماهیت و مبانی خاص این مجازات

ت حاکم اسلامی و تابع  ویژه تعزیرات غیرمنصوص شرعی، وضعیت متفاوت است. از آنجا که تعزیر در قلمرو اختیارابه

توان با مبانی فقهی سازگار دانست. تناسب  شود، پذیرش مرور زمان در این حوزه را میاحراز مصلحت عمومی تلقی می

می به شمار  عقلانی  مقتضیات سیاست جنایی  از  نیز  مرتکب  فردی  و  اجتماعی  زمانی،  اوضاع  با  کیفری    .آیدواکنش 

،  1۰۵شمول ماده  قانون مجازات اسلامی، با خارج کردن تعزیرات منصوص شرعی از    11۵ماده    2گذار در تبصره  قانون

آنکه  اعمال مقررات مرور زمان تعقیب و صدور حکم مقرر در این ماده را نسبت به جرایم مزبور منتفی دانسته است؛ بی

(. با این حال، اثر این 216:  1۳۹6تعریف یا معیار روشنی برای تشخیص تعزیرات منصوص شرعی ارائه کند )توجهی،  

توان آن را مستند خروج این جرایم از مرور زمان اجرای مجازات،  محدود است و نمی  1۰۵تبصره صرفاً به قلمرو ماده  

نیز می1۰۷موضوع ماده   تعزیرات منصوص شرعی  از  ساز اختلاف تواند زمینه، دانست. فقدان تعریف قانونی روشن 

 .تفسیری در رویه قضایی شود 

ابهام در تعیین قلمرو استثناهای مرور زمان، منحصر به تعزیرات منصوص شرعی نیست و در برخی جرایم مالی،  

از یکبه ابهام،  این  منشأ  است.  یافته  بروز  نیز  مال غیر،  انتقال  مورخ   6۹6سو، صدور رأی وحدت رویه شماره  ویژه 

 
  محاسبه   ابتدا  از   قاطع،  واقعه  تحقق   یا   مانع   زوال از  پس  زمان   مرور  مهلت  شودمی   موجب  و  کندمی   اثربی   را  شدهسپری   مدت   تعقیبی،  اقدامات   انجام  یا  متهم

  اعمال   صورت   در  شود،   صادر  اناطه  قرار  سوم،  سال  در  و  باشد  سال   پنج  جرمی  تعقیب  مهلت  چنانچه  مثال،  برای .  یابد  ادامه  توقف  نقطه  از  آنکه  نه  شود؛

 مدت   قطع،  قاعده  حاکمیت  صورت   در  اما  شد؛  خواهد  محاسبه  ماندهباقی  سال  دو  مانع،  رفع  از  پس  و  ماندمی  محفوظ  شدهسپری  سال  سه  تعلیق،  قاعده

 . شودمی آغاز جدیدی سالهپنج مهلت  مانع، رفع از پس و رودمی  بین از شدهسپری



 

  

قانون مجازات اسلامی به عنوان انتقال    1۰۹، در چارچوب مقررات پیشین و از سوی دیگر، عدم تصریح ماده  1۳8۵/ ۹/ 1۴

عنوان کلاهبردار در قانون خاص، است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی  مال غیر، با وجود تلقی مرتکب آن به

بزه انتقال مال غیر را موضوعاً از شمول مرور زمان خارج دانست. با این حال، رأی مزبور در  ، 6۹6ویه شماره وحدت ر

قانون مجازات اسلامی    1۰۹و    ۳6بستر قانون سابق صادر شده و انطباق آن با نظام حقوقی کنونی باید با لحاظ مواد  

قتصادی، از جمله کلاهبرداری و جرایم  ، عدم شمول مرور زمان در جرایم ا1۰۹ارزیابی شود؛ زیرا ماده    1۳۹2مصوب  

رو، شمول یا عدم شمول مرور  اینمقید کرده است. از  ۳6مالی ماده    ، را در موارد مقرر به نصاب۳6موضوع تبصره ماده  

، از جمله نصاب  1۰۹زمان نسبت به انتقال مال غیر، منوط به احراز امکان انطباق آن با عناوین و شرایط استثنایی ماده  

را مستند خروج مطلق این جرم از تمامی انواع    6۹6توان رأی وحدت رویه شماره  ، است و نمی۳6مالی مقرر در ماده  

،  ۳6یا تحقق نصاب مقرر در ماده    1۰۹مرور زمان دانست. در صورت تردید واقعی درباره انطباق جرم با استثناهای ماده  

مان پذیرفته کند که از توسعه حکم استثنایی خودداری و شمول مرور زاقتضا می 1تفسیر مضیق مقررات کیفری  اصل

 . قانونی است  تصریحاز شمول مرور زمان، نیازمند  مشود؛ زیرا خروج جر

ها، ناسازگاری برخی احکام مرور زمان با اهداف و فلسفه وجودی آن است. مرور زمان بر مبانی از دیگر چالش

گوناگونی استوار است؛ از جمله دشوار شدن کشف حقیقت پس از گذشت زمان طولانی، کاهش انگیزه جامعه برای  

 ,Kitai-Sangero)  هم و جدیدتعقیب مرتکب، فراموشی اجتماعی جرم و ضرورت تمرکز منابع عدالت کیفری بر جرایم م

محور های اخلاقی یا عدالت هایی نیز با این نهاد وجود دارد که بیشتر بر دیدگاه. در عین حال، مخالفت (423-446 :2013

(. سزار بکاریا از جمله منتقدان مرور زمان است که معتقد بود برخی جرایم چنان ۳۳8:  1۴۰2مبتنی است )آشوری،  

(. با وجود این، هرگاه مصلحت 6۰:  1۴۰۳اند که نباید حتی با گذشت زمان مشمول اغماض قرار گیرند )بکاریا،  سنگین

گونه که  توان پذیرش مرور زمان را موجه دانست. همانعمومی اقتضا کند که تعقیب یا اجرای مجازات متوقف شود، می

گردند، امکان شوند یا برخی رفتارها در گذر زمان از وصف مجرمانه خارج میانگاری نمیهمه محرمات شرعی جرم

 ویژه در قلمرو تعزیرات که ماهیتاً تابع صلاحدید حاکم است، قابل دفاع خواهد بود. رور زمان نیز، بهپذیرش م

با چالش اسلامی، همچنان  قانون مجازات  در  پذیرش رسمی  با وجود  زمان،  مرور  نهاد  بنیادینی  در مجموع،  های 

اند از: فقدان تعریف دقیق از مفاهیمی مانند تعزیرات منصوص شرعی، جرایم  ها عبارتترین این چالشروست. مهمروبه

اقتصادی و جرایم علیه امنیت؛ ضعف در تفکیک جهات قطع و تعلیق مرور زمان؛ و ناسازگاری برخی مقررات با اصول 

یافته در محاکم شکل نگیرد، کارکرد اصلی مرور  ای وحدتها برطرف نشود و رویهعدالت کیفری. تا زمانی که این ابهام

 طور کامل محقق نخواهد شد. زمان، یعنی تأمین قطعیت و امنیت حقوقی، به

 . توبه مجرم 5

 
 قانون  ۳6  اصل  موضوع  مجازات   و  جرم  بودن  قانونی  اصل  لوازم  از،  است  نشده  تصریح  قانون  در  مستقل  طوربه  هرچند،  کیفری  مقررات   مضیق  تفسیر  . اصل1

 شمول  عدم  استثناهای  بیان  مقام  در  اسلامی  مجازات   قانون  1۰۹  ماده   که  آنجا  از  ،بنابراین  .شودمی  محسوب   اسلامی  مجازات   قانون  12  و  2  مواد  و  اساسی

   .نیست سازگار کیفری مقررات  مضیق  تفسیر اصل با تردید موارد در آن قلمرو توسعه، است زمان مرور



 

  

ای برگرفته از ریشه »توب« و در لغت به معنای »رجوع و بازگشت« است. اهل لغت آن را بازگشت انسان از  توبه، واژه

نویسد: »التوبة الرجوع من الذنب«؛ بدین معنا که توبه، رجوع و  می   العربلسانمنظور در  اند. ابنگناه و معصیت دانسته

بینی توبه  های قانون مجازات اسلامی، پیش(. یکی از نوآوری61، ص.  ۵ق: ج  1۴۰۵منظور،  بازگشت از گناه است )ابن

این قانون است. بر پایه این نهاد، چنانچه شخصی پس از    11۹تا    11۴عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات در مواد  به

ارتکاب جرم توبه کند و شرایط قانونی آن احراز شود، ممکن است از مجازات معاف گردد؛ حتی در فرضی که ارتکاب 

های  آورد تا با لحاظ واقعیت بینی این نهاد، فرصتی برای نظام عدالت کیفری فراهم میجرم به اثبات رسیده باشد. پیش

واحوال پرونده منطبق سازد )محبی و  ذیری مرتکب، واکنش کیفری را با اوضاعاجتماعی و در راستای اصلاح و بازپ

 (. ۵۵۹:  1۳۹۷ریاضت، 

دارد: »در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل  قانون مجازات اسلامی مقرر می   11۴ماده  

گردد.« این حکم با دیدگاه از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می

دارد: هرگاه بسیاری از فقهای امامیه در ادوار گوناگون هماهنگ است. برای نمونه، شیخ طوسی در این زمینه بیان می

استثنای محاربه ــ بر شخصی واجب شده باشد و وی حدی از حدود الهی، مانند حد شرب خمر، زنا یا سرقت ــ به

رایم (. افزون بر این، هرگاه ج۴68ق:  1۴۰۷شود )طوسی،  پیش از اقامه بینه توبه کند، حد به سبب توبه از او ساقط می

تواند در صورت توبه وی، حتی پس از اثبات جرم، از  جز قذف، با اقرار مرتکب ثابت شده باشد، دادگاه میمزبور، به

 طریق رئیس قوه قضائیه درخواست عفو او را از مقام رهبری مطرح کند.

، ناظر بر مفهوم عبارت »قبل از اثبات جرم« است. این پرسش 11۴های اساسی درباره ماده  حال، یکی از پرسشبااین

کاری و صدور رأی در دادگاه بدوی است یا توبه پیش از قطعیت  شود که آیا مقصود، توبه پیش از احراز بزهمطرح می

سازد، منظور  رسد با توجه به مبنای فقهی حکم، که سقوط حد را به توبه پیش از »اقامه بینه« محدود میحکم؟ به نظر می

از اثبات جرم در ماده یادشده، اثبات آن در مرحله بدوی و پیش از صدور حکم است. بر این مبنا، پس از صدور حکم  

 1قانون مجازات اسلامی  118در مقابل، برخی با استناد به ماده    از دادگاه بدوی، توبه اصولاً موجب سقوط حد نخواهد بود.

تواند در سقوط یا تخفیف مجازات مؤثر باشد. استدلال آنان آن  بر این باورند که توبه تا پیش از قطعیت حکم نیز می

است که اگر توبه پس از اثبات جرم در دادگاه بدوی فاقد اثر باشد، دلیلی برای پذیرش و ارائه ادله مربوط به توبه از  

، ناظر بر مواردی  118توان گفت که مفاد ماده  سوی متهم تا پیش از قطعیت حکم وجود نخواهد داشت. در پاسخ می

قطعیت حکم، ادله و مستندات  تواند تا پیش از  است که جرم موجب حد با اقرار ثابت شده باشد؛ در این موارد، متهم می

دال بر توبه خود را به مرجع صالح ارائه کند. همچنین، در جرایم موجب تعزیر، توبه ممکن است حتی پس از اثبات  

صرفاً امکان ارائه مستندات توبه تا پیش    118جرم نیز در تخفیف مجازات اثرگذار باشد. احتمال دیگر آن است که ماده  

 کند و لزوماً دلالتی بر سقوط حد بر اثر توبه پس از صدور حکم بدوی ندارد. می از قطعیت حکم را تجویز

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در تفسیر عبارت »قبل از اثبات جرم«، دیدگاه متفاوتی ارائه کرده است. این مرجع در  

اعلام داشته است که مقصود از عبارت »متهم قبل از اثبات جرم توبه کند«   1۳۹۳/ 8/ 11مورخ    ۷/ ۹۳/ 1۹۰۷نظریه شماره  

 
 .«تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نمایدمتهم میقانون مجازات اسلامی: » 118ماده  .1



 

  

کننده در هر یک از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا  قانون مجازات اسلامی، آن است که دادگاه رسیدگی  11۴در ماده  

واحوال  تجدیدنظر، پیش از صدور حکم قطعی، توبه متهم را احراز کند و ندامت و اصلاح وی نیز با توجه به اوضاع

پرونده برای دادگاه محرز شود. این تفسیر، هرچند در جهت توسعه قلمرو اعمال توبه است، با ظاهر مبنای فقهی ماده و  

 رسد.محدود شدن آن به توبه پیش از اقامه بینه، محل تأمل به نظر می

روست. مطابق  هایی روبهقانون مجازات اسلامی نیز از حیث تأثیر توبه بر تعزیرات منصوص شرعی با ابهام  11۵ماده  

، سه اطلاق قابل استنباط  تبصرهشود. از مفاد  ، اطلاق مقررات این ماده شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی2تبصره  

است: نخست، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، اعم از آنکه منصوص یا غیرمنصوص باشند، با تحقق توبه  

مرتکب، مجازات ساقط می ندامت  اصلاح و  احراز  پنج،  و  تا  تعزیری درجه یک  در جرایم   تعزیرات  چه شود. دوم، 

مطابق  صرف توبه و احراز اصلاح مرتکب موجب سقوط مجازات نیست. سوم،  غیرمنصوص،    چه  و  باشند  منصوص

حال، ابهام اصلی  بااین  در فرض تکرار جرایم تعزیری، مقررات مربوط به توبه اعمال نخواهد شد.،  ماده  این  یک  تبصره

گفته است. ظاهر یک از احکام پیشآن است که خروج تعزیرات منصوص شرعی از اطلاق مقررات ماده، ناظر به کدام 

کند که در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، توبه موجب سقوط تعزیرات منصوص شرعی  مقرره چنین اقتضا می

توان پذیرفت که توبه در عموم حدود، جز قذف، موجب  نشود. این برداشت، محل ایراد جدی است؛ زیرا دشوار می

سقوط مجازات باشد، اما در تعزیرات منصوص شرعی ــ مانند اجتماع دو مرد زیر یک پوشش ــ فاقد چنین اثری تلقی 

یق ایراد شورای  رسد نحوه تنظیم این حکم، احتمالاً ناشی از عدم تبیین دقرو، به نظر می(. ازاین2۹1:  1۳۹۹شود )فتحی،  

 نگهبان و فقدان دقت کافی در فرایند تقنین بوده و با مبانی فقهی سازگاری کامل ندارد.

قانون مجازات اسلامی از حیث هماهنگی با سایر مقررات مربوط به توبه نیز با چالش مواجه    11۵افزون بر این، ماده  

صراحت اعلام به  11۴ماده    1شود«؛ در حالی که تبصره  دارد: »حد محاربه با توبه ساقط نمیمقرر می  116است. ماده  

کند: »توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.« جمع میان این دو حکم از دو طریق می

پذیر است: نخست، تفکیک میان توبه محارب پیش از دستگیری یا تسلط بر وی و توبه پس از آن؛ دوم، تفسیر امکان

خاص. با وجود امکان ارائه  های جانی و مالی واردشده بر اشعدم سقوط حد محاربه به عدم سقوط حقوق و خسارت

همچنین، میان    سازد.، تعارض ظاهری میان مواد یادشده، ضرورت اصلاح و تنقیح مقررات را آشکار میهاسیراین تف

دارد: »مدت  مقرر می  28۴شود. ماده  قانون مجازات اسلامی نیز ناسازگاری مشاهده می  28۴و ظاهر ماده    116اطلاق ماده  

توان چنین  نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه نماید.« از این عبارت می

کم پس از سپری شدن حداقل یک سال از مدت تبعید، ممکن است استنباط کرد که توبه محارب پس از دستگیری، دست 

داند، مطلق فاقد اثر میطور  ، که توبه محارب را به116در استمرار مجازات مؤثر واقع شود. این برداشت با اطلاق ماده  

(. بنابراین، رفع این تعارض و تعیین دقیق آثار توبه محارب، مستلزم بازنگری تقنینی ۳۰2:  1۳۹۹سازگار نیست )فتحی،  

 است. 



 

  

درباره مرتکبان زنا   1قانون مجازات اسلامی  11۴ماده   2نکته قابل تأمل دیگر، تناسب واکنش کیفری مقرر در تبصره 

این پرسش مطرح  پذیرفته شود،  توبه  از  تعزیر مرتکبان جرایم حدی پس  لواط به عنف است. چنانچه مشروعیت  و 

شده برای این دسته از جرایم، با شدت و آثار بزه ارتکابی تناسب دارد یا خیر.  بینیشود که آیا تعزیر درجه شش پیشمی

تنها موجب سقوط حد، بلکه مانع اعمال هرگونه مجازات بر اساس مبانی فقهی، در جرایم حدی، توبه واجد شرایط نه

صورت استثنایی، پس از توبه مرتکب تعزیر  گذار در مورد زنا و لواط به عنف، بهحال، قانونشود. باایندیگر نیز تلقی می

لزوم  با شدت رفتار مجرمانه و  احتمالی،  با وجود توجیهات اجتماعی  این مجازات،  درجه شش را مقرر کرده است. 

 (.1۷1 ـ16۹: 1۳۹6دیده تناسب کافی ندارد )توجهی، حمایت مؤثر از بزه

فقهی و ظرفیت  مبانی  از  برخورداری  با وجود  توبه،  نهاد  قانون مجازات در مجموع،  در  های اصلاحی چشمگیر، 

روست. عدم تعیین دقیق مفهوم »قبل از اثبات جرم«، ابهام در قلمرو توجهی روبههای قابلها و تعارضاسلامی با ابهام

های  و نیز تردید در تناسب برخی واکنش  28۴و    116،  11۴تأثیر توبه بر تعزیرات منصوص شرعی، ناسازگاری میان مواد  

از مهم توبه،  از  بهترین آسیب کیفری پس  این حوزه  تقنینی  ازاینشمار میهای  تبیین  آید.  رو، اصلاح مقررات مربوط، 

تعارض  رفع  توبه و  احراز  برای  تضوابط روشن  انسجام حقوقی،  تأمین  برای  انکارناپذیر  حقق  های موجود، ضرورتی 

 عدالت کیفری و حفظ مصالح اجتماعی است. 

 . اعمال قاعده درأ6
ناظر بر تحدید   بنیادین  از قواعد  بالشُّبهُات«،  الحُدودَ  »ادرَؤوا  با عبارت مشهور  ادبیات فقهی و حقوقی،  قاعده درأ در 

آید و همواره محل  شمار میبه  شبهه  وجود  فرض  در 2«نشدنمجازات  بر  حق»  کنندهتضمین  وهای شرعی  اجرای مجازات

دهد، در لغت به معانی تردید،  بحث و تأمل فقها و حقوقدانان بوده است. »شبهه« که محور اصلی این قاعده را تشکیل می

ق: ج 1۴۰۵منظور، ( و مشتبه شدن امر بر مکلف )ابن1۴1۳۹، ص. ۹: ج 1۳۷۷پوشیدگی، اختلاط حق و باطل )دهخدا، 

( به کار رفته است. در قلمرو کیفری، شبهه وضعیتی است که در آن، نسبت به حکم موضوع، اصل وقوع  ۴۰۵، ص.  ۵

رفتار، انتساب آن به متهم، تحقق ارکان جرم یا وجود شرایط لازم برای اجرای حد، تردیدی مؤثر برای دادرس ایجاد 

 رو، ابهام در مفهوم و قلمرو شبهه، تأثیری مستقیم بر ماهیت حقوقی و حدود اجرای قاعده درأ دارد. شود. ازاینمی

گذار گردد. قانونشناسی این قاعده، به جایگاه تقنینی آن در نظام مفهومی مسئولیت کیفری بازمیایراد بنیادین در آسیب 

قانون مجازات اسلامی، قاعده درأ را ذیل فصل »سقوط مجازات« تنظیم کرده است؛ حال آنکه شبهه مؤثر    12۰در ماده  

در اجرای این قاعده، اعم از حکمی و موضوعی، تردیدی است که برای دادرس در جریان احراز جرم و مسئولیت کیفری 

جلوگیری از انتساب  طور قطعی ثابت شده نیست، بلکه  تر بهآید. کارکرد قاعده نیز زایل ساختن مجازاتی که پیشپدید می 

قطعی جرم و اعمال کیفر در وضعیتی است که یقین قضایی لازم حاصل نشده است. به بیان دیگر، هرگاه دادرس در  

 
دیده صورت گرفته باشد، مرتکب در صورت توبه و سقوط حد،  صورت عنف، با اکراه یا از طریق اغفال بزهدر جرایم زنا و لواط، هرگاه ارتکاب جرم به  .1

 .مطابق حکم مقرر در این ماده، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش، یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد

 . 1۰۴-۵8: 1۴۰۴، منش و مرادی نشدن«، ر.ک.: الهی برای مطالعه بیشتر در رابطه با »حق بر مجازات .2



 

  

تحقق ارکان جرم، انتساب رفتار به متهم یا وجود شرایط قانونی اعمال مجازات با تردیدی مؤثر مواجه شود، صدور حکم  

بر این اساس، سازوکار اعمال قاعده درأ، آن را به نهادهایی مانند  به اجرای حد با مبانی قاعده درأ سازگار نخواهد بود.  

سازد؛ نهادهایی که در مراحل مختلف، مانع انتساب قطعی مسئولیت صغر، جنون، اکراه، اضطرار و دفاع مشروع نزدیک می

سقوط مجازات قرار گیرد، به    عواملشوند. از این حیث، قاعده درأ بیش از آنکه در زمره  کیفری یا اعمال مجازات می

حال، از آنجا که نتیجه عملی اعمال قاعده درأ، عدم اجرای کیفر است،  بااین  موانع احراز مسئولیت کیفری شباهت دارد.

بندی، ماهیت  رسد؛ هرچند این طبقهدرج آن در شمار اسباب سقوط مجازات از منظر آثار نهایی قابل توجیه به نظر می

گذار با بازنگری در  رو، شایسته است قانونکند. ازاینطور کامل منعکس نمیپیشینی و سازوکار واقعی اجرای قاعده را به

صراحت تبیین کند و  جایگاه تقنینی قاعده درأ، ضمن حفظ آثار نهایی آن، شرایط و قلمرو شبهه مؤثر برای دادرس را به

بینی  این قاعده را ذیل فصل »موانع مسئولیت کیفری« یا در قالب نهادی مستقل ناظر بر تردید در احراز ارکان جرم پیش

 نماید.

قانون مجازات اسلامی،    12۰گذار است. ماده  های مهم این نهاد، محدودسازی قلمرو آن از سوی قانوناز دیگر آسیب 

، قلمرو پذیرش ادعای شبهه را در جرایم قذف، سرقت،  121کند و ماده  اصل قاعده درأ را در جرایم موجب حد بیان می

های فقهی مورد استناد در این  کم بر مبنای دیدگاهسازد. این استثنای تقنینی، دست الارض محدود میمحاربه و افساد فی

ای یکدست و اجماعی برخوردار نیست و با اطلاق ادله قاعده درأ نیز سازگاری کامل ندارد. بررسی  پژوهش، از پشتوانه

رد توجه و پذیرش دهد که جریان قاعده درأ در برخی از جرایم یادشده، از جمله سرقت و قذف، مو منابع فقهی نشان می

شماری از فقها قرار گرفته است. برای نمونه، شیخ طوسی و صاحب جواهر در مباحث مربوط به این جرایم، به امکان  

الناس بودن  (. بنابراین، استناد کلی به حق۳6 ـ۳۵ق:  1۴۰۷؛ طوسی، ۴81ق:  1۴۳2اند )نجفی،  اعمال قاعده درأ اشاره کرده

ها از قلمرو قاعده باشد؛ زیرا نخست، حد سرقت افزون بر  کننده خروج مطلق آنتواند توجیهتنهایی نمیاین جرایم، به

الناس بودن موضوع، در فقه امامیه لزوماً مانع  اللهی نیز هست؛ دوم، حقالناسی، واجد جنبه کیفری و حقجنبه مالی و حق

 جریان قاعده درأ در بُعد کیفری و مجازاتی آن نیست.

توان احتمال داد که ملاحظات مربوط به امنیت عمومی و حفظ مصالح  الارض نیز میدر خصوص محاربه و افساد فی

گیرانه گذار برای استثنا کردن این جرایم مؤثر بوده باشد. هرچند اتخاذ سیاست کیفری سخت اجتماعی، در تصمیم قانون

می دفاع  قابل  نخست  نگاه  در  عمومی،  امنیت  تهدیدکننده  رفتارهای  برابر  برگشت در  گاه  و  شدت  ناپذیری  نماید، 

کند. بر پایه روایت منقول  های مقرر برای این جرایم، ضرورت احتیاط مضاعف در احراز بزهکاری را ایجاب میمجازات

ماری  از پیامبر اکرم )ص( مبنی بر اینکه »خطای حاکم در عفو، بهتر از خطای او در مجازات است« ــ که مورد استناد ش

ـ در موارد احتمال خطا در احراز جرم، رعایت جانب احتیاط در اجرای مجازات های  از فقهای امامیه نیز قرار گرفته است ـ

افساد فی۳۹1ق:  1۴1۳یابد )شهید ثانی،  شدید ضرورت می استثنای مطلق محاربه و  الارض از قلمرو  (. از این منظر، 

 های سالب حیات، محل تأمل و نقد است.قاعده درأ، با مبانی احتیاطی حاکم بر دماء و مجازات

نظر فقهی درباره قلمرو قاعده درأ و امکان تسری آن به تعزیرات و قصاص است. هرچند این مسئله دیگر، اختلاف

قاعده در اصل در حوزه حدود مطرح شده است، شماری از فقها با استناد به اطلاق ادله، قلمرو آن را به تعزیرات و با  



 

  

داده تسری  نیز  به قصاص  بیشتر،  فقها میمحدودیت  این  از جمله  ثانی، علامه حلی،  اند.  به شیخ طوسی، شهید  توان 

ثانی،  ۹8 ـ۹۷ق:  1۳88صاحب ریاض و مجلسی اول اشاره کرد )طوسی،   ق:  1۴۰۹؛ حلی،  1۹1 ـ1۹۰ق:  1۴1۳؛ شهید 

در مقابل، گروهی دیگر با تأکید بر کاربرد خاص واژه    (.22۹ق:  1۴۰6؛ مجلسی،  18۰ق:  1۴۰۴؛ طباطبایی،  2۰6 ـ2۰۵

اند. صاحب جواهر نیز با اشاره به »حد« در بسیاری از روایات، شمول قاعده نسبت به تعزیرات را محل تردید دانسته

ق: 1۴۳2ها تأکید کرده است )نجفی،  تفاوت مفهومی حدود و تعزیرات، بر ضرورت تفکیک میان این دو دسته از مجازات

(. در برابر این دیدگاه، برخی فقها و پژوهشگران معاصر، با بررسی کاربردهای واژه »حد« در روایات، آن را ناظر بر  2۵۷

؛  16۰: 1۳۹1ای، اند )قبلهها پذیرفتهمطلق عقوبت دانسته و در فقدان قرینه مخالف، شمول آن را نسبت به دیگر مجازات 

الناس بودن آن و ضرورت حمایت از ص قصاص نیز، هرچند به دلیل حق(. در خصو 1۵ ـ1۴ق:  1۴18مکارم شیرازی،  

دیده، اعمال قاعده درأ با محدودیت بیشتری مواجه است، برخی فقها با استناد به مبانی احتیاط در دماء و لزوم  حق بزه

(.  ۳۴۴ ـ۳۴۳ق: 1۴16اند )اردبیلی، احراز دقیق شرایط قصاص، امکان ترتیب اثر دادن به شبهه را در موارد خاص پذیرفته

ای مؤثر، عقلایی و قابل  حال، در این قلمرو، صرف ادعای وجود شبهه از سوی متهم کافی نیست؛ بلکه باید شبههبااین

اعتنا برای دادرس ایجاد شود و این تردید نیز بر مبنای قرائن و شواهد موجود در پرونده قابل توجیه باشد. تفاوت این  

آنکه به کفایت یا عدم کفایت ادعای متهم بازگردد، ناشی از تفاوت در مبانی اثباتی، ماهیت    وضعیت با حدود، بیش از

 حق مورد حمایت و آثار مترتب بر اجرای مجازات در این دو حوزه است. 

گذار با وجود پذیرش اصل قاعده درأ، در تعیین جایگاه ساختاری و تبیین قلمرو اجرایی آن با  بندی، قانوندر جمع

های مفهومی و فقهی مواجه است. قرار دادن این قاعده در فصل »سقوط مجازات« از حیث نتیجه عملی قابل  کاستی

روست که شبهه در مرحله احراز جرم و مسئولیت  توجیه است؛ اما از منظر ماهیت و سازوکار اجرا، با این ایراد روبه

آید، نه پس از ثبوت قطعی بزه و استقرار مجازات. افزون بر این، محدود کردن حکم ماده  کیفری برای دادرس پدید می

افساد فی  121 بینه و سوگند در جرایم محاربه،  به  نیاز  بدون  از  الارض، سرقت و قذف،  درباره پذیرش ادعای شبهه 

کاهد. اصلاح  های سنگین، میهای منتهی به مجازاتویژه در پروندهکارآمدی این نهاد در حمایت از حقوق متهمان، به

این وضعیت مستلزم بازنگری در فلسفه تقنینی اجرای کیفرهای شرعی، تفکیک دقیق مرحله احراز بزه از مرحله اجرای  

پذیرفتهمجازات و توجه جدی مبانی احتیاطی  به  امامیه است. چنین رویکردی میتر  افزایش شده در فقه  تواند ضمن 

انسجام تقنینی، از صدور و اجرای مجازات در موارد تردید جلوگیری کند و زمینه تحقق هرچه بیشتر عدالت کیفری و 

 امنیت قضایی را فراهم آورد.

 گیری و پیشنهادها نتیجه 
  نهادهایی   بینیپیش  با  گذارقانون  که  دهد می  نشان  اسلامی  مجازات  قانون  در  مجازات  سقوط  احکام  شناختیآسیب   بررسی

  رعایت،  کیفر  اجرای  ضرورت   میان   است  کوشیده ،  درأ  قاعده  و  توبه،  زمان  مرور،  شاکی  گذشت ،  قانون  نسخ ،  عفو   همچون

  مقررات  بررسی،  حالبااین.  کند  برقرار  تعادل  عمومی  مصلحت   تأمین  و  مرتکب   اصلاح،  دیدهبزه  از  حمایت ،  شرعی  موازین



 

  

،  متنیدرون  هایتعارض،  مفهومی  هایابهام  دلیلبه  نهادها  این  کارآمدی  که  داد  نشان  حقوقی  و   فقهی  های دیدگاه  و  مربوط

 . است  مواجه هاییمحدودیت  با قضایی تفسیر در ناهمگونی و روشن اجرایی ضوابط فقدان

قانون مجازات اسلامی درباره زوال آثار   ۹8و    ۹۷های پژوهش در خصوص عفو نشان داد که میان اطلاق مواد  یافته

درباره استمرار آثار تبعی تا انقضای مواعد قانونی، تعارض ظاهری وجود دارد.    2۵ماده    ۳محکومیت و حکم تبصره  

های تکمیلی  بر سابقه کیفری، آثار تبعی و آثار مجازات  ، ابهام در تأثیر عفو ۹8و  ۹۷همچنین، تکرار بخشی از مفاد مواد 

های این حوزه است. درباره  ترین نارساییو فقدان تصریح درباره شمول عفو نسبت به تعزیرات منصوص شرعی، از مهم

های در جریان و احکام قطعیِ در حال ویژه نسبت به پروندهنسخ قانون نیز، ابهام در قلمرو زمانی و آثار قانون لاحق، به

نبودن حدود شمول ماده   ناهماهنگی میان قوانین جدید و    و   از یک سو،  قانون مجازات اسلامی،  1۰اجرا، و روشن 

  نظر درباره امکان نسخ برخی احکام شرعی، مقررات پیشین، تغییرات غیرمنسجم در عناصر جرم یا نوع مجازات و اختلاف

رود. در زمینه گذشت شاکی، فقدان مهلت مشخص برای تحقق شرط در  شمار میهای اصلی بهاز چالش از سوی دیگر،

الناس« و تداخل معیار کلی و روش  گذشت مشروط یا معلق، امکان بلاتکلیفی در اجرای حکم، ابهام در مفهوم »حق

پذیری تصمیمات قضایی شده است.  بینیگذشت، موجب تشتت رویه و کاهش پیشاحصایی در تشخیص جرایم قابل

در خصوص مرور زمان نیز فقدان تعریف روشن از تعزیرات منصوص شرعی، ابهام در شمول مرور زمان نسبت به  

برخی جرایم خاص، نبود تفکیک دقیق میان جهات قطع و تعلیق و اختلاف درباره ماهیت شکلی یا ماهوی این نهاد، از  

های پژوهش درباره توبه مرتکب حاکی از آن است که مفهوم قضایی است. یافته  امنیت موانع تحقق کارکرد آن در تأمین  

»قبل از اثبات جرم«، قلمرو تأثیر توبه بر تعزیرات منصوص شرعی، ابهام در رابطه میان مقررات مربوط به توبه محارب  

ده  و نیز تناسب واکنش کیفری پس از توبه در جرایم شدید، نیازمند تبیین و اصلاح است. سرانجام، در خصوص قاع

درأ، قرار گرفتن این قاعده در فصل سقوط مجازات، در حالی که شبهه معمولاً پیش از استقرار قطعی مسئولیت کیفری  

شود، همچنین ابهام در معیار شبهه مؤثر، استثنای برخی جرایم از شمول قاعده و روشن نبودن تفاوت نحوه ایجاد می

کیفری جرم، در جنبه  آن  مهم  اعمال  از  دیگر،  از سوی  آن،  مالی  یا  مدنی  آثار  و  ترین از یک سو، و جنبه خصوصی 

 . شده است های تقنینی و اجرایی شناساییآسیب 

دهند که مسئله اصلی در حوزه سقوط مجازات، فقدان نهادهای قانونی نیست؛  های پژوهش نشان میدر مجموع، یافته

ها در سه سطح تقنینی، تفسیری و اجرایی نمایان  بلکه ابهام در شرایط تحقق، قلمرو و آثار این نهادهاست. این آسیب 

گذار؛ در سطح تفسیری، اختلاف در تعیین قلمرو و آثار  شوند: در سطح تقنینی، تعارض میان مواد و سکوت قانونمی

علیه، دشواری احراز شرایط و نبود سازوکار واحد برای نهادهای سقوط مجازات؛ و در سطح اجرایی، بلاتکلیفی محکوم 

ه رو، اصلاح مقررات متعارض، تعریف مفاهیم کلیدی، تعیین ضوابط قابل سنجش و ایجاد رویاجرای مقررات. ازاین

دیده و متهم کمک  تواند به ارتقای امنیت قضایی، کاهش تفسیرهای متفاوت و تحقق متوازن حقوق بزهقضایی منسجم می

 .کند



 

  

  ارائه   مربوط  مقررات  در  شدهشناسایی  هایآسیب   به  مستقیم  پاسخ  هدف  با  پژوهش  پیشنهادهای،  هایافته  این  پایه  بر

  موجود   های نارسایی  تا  اندمقررات  اجرای   و   تفسیر  شیوه  ارتقای  و  تقنینی   اصلاح  بر  ناظر  پیشنهادها   این،  بنابراین.  شوندمی

 : شود برطرف رویهانسجام  و قضایی  امنیت  بر هاآن آثار و

، عفو   آثار  در  ابهام  نیز  و  اسلامی  مجازات  قانون  2۵  ماده  ۳  تبصره  و  ۹8  و  ۹۷  مواد  میان  ظاهری  تعارض  به  پاسخ  در -1

  وضعیت.  کند  روشن   را  یک  هر  آثار  و  خصوصی  و  عمومی  عفو   میان  رابطه،  مربوط  مقررات  در  بازنگری  با  گذارقانون

،  همچنین.  شود  تعیین  صراحت به  باید  تبعی  آثار  رفع   شرایط   و  کیفری  سابقه،  تبعی  آثار ،  تکمیلی  و  اصلی   هایمجازات

  باید   دیدهزیان  خسارت   جبران  و   دیه  بر  آن  تأثیریبی  و  شرعی   منصوص  تعزیرات  به  نسبت   عفو   شمول  عدم  یا  شمول

  صدور  با، خود  قانونی صلاحیت  حدود در تواندمی نیز قضائیه  قوه. نباشد اختلاف محل که شود مشخص ایگونهبه

 برای   را   آن  قانونی  آثار  اجرای  شیوه  و  کیفری  سابقه  گواهی  در  عفو   انعکاس  نحوه،  اجرایی  دستورالعمل  یا  بخشنامه

 .کند  هماهنگ اداری و  قضایی مراجع

 حال  در  قطعیِ  احکام  و  جریان  در  هایپرونده  به   نسبت   ویژهبه،  لاحق  قانون  آثار  و   زمانی  قلمرو  در  ابهام  به  توجه   با -2

 و   کیفری قوانین کارآمدی ارزیابی برای مستمر سازوکاری، اسلامی مجازات قانون  1۰ ماده شمول حدود نیز و، اجرا

 به  نسبت   آن  آثار ،  نسخ  قلمرو  باید  لاحق  قانون  تصویب   هنگام  گذارقانون.  شود  ایجاد  روز  شرایط  با  هاآن   انطباق

، اصلاح،  نسخ  میان  و  کند  مشخص  صریحاً  را  سابق  قانون   اساس  بر  صادرشده  احکام  وضعیت   و   جاری   هایپرونده

  حال  در قطعیِ احکام و جریان در هایپرونده به  نسبت  لاحق قانون آثار، همچنین.  بگذارد تفاوت تقیید  و تخصیص

، اسلامی  مجازات  قانون  1۰  ماده  در  مقرر  حدود  و  متهم  برای  کیفری  قانون  بودن  مساعدتر  اصل  رعایت   با ،  اجرا

  هماهنگ   اجرای  به  تواندمی   نیز  وکلا  و  قضات  آموزش  و  روشن  هایدستورالعمل  تدوین.  شود  تبیین  روشن  صورتبه

  کیفری  حقوق  متخصصان  و  گذارانقانون،  فقیهان  میان  تعامل،  شرعی  احکام  حوزه  در.  کند  کمک  جدید  قوانین

 . است  ضروری

  روش   و  کلی  معیار  تداخل  و  الناسحق  مفهوم  در  ابهام،  معلق  یا  مشروط  گذشت   در  مشخص  مهلت   فقدان  به  پاسخ  در -3

 مجازات   قانون  1۰1  ماده  1  تبصره  اصلاح  با  اسلامی  شورای  مجلس،  گذشت قابل  جرایم  تشخیص  در  احصایی

 کرده  تعیین  مشروط  گذشت   در  شرط  تحقق  برای،  شرط  موضوع  و  نوع  با  متناسب ،  مشخص  و  معقول  مهلتی،  اسلامی

  ابزاری   سوءاستفاده  و  بلاتکلیفی  از  تا  دارد  مقرر  صریحاً   را  مجازات  اجرای  لزوم  یعنی،  آن  تحقق  عدم  اجرایضمانت   و

  بر   نظارت  شیوه ،  خود  قانونی  صلاحیت   حدود  در،  قانون  اصلاح  از  پیش  تا  تواندمی  نیز   قضائیه  قوه ؛  شود  پیشگیری

 جرایم   روزبه  و  کامل  احصای  طریق  از  1۰۳  ماده  در  بازنگری،  همچنین.  کند  هماهنگ  را  شروط  این  احراز  و  ثبت 

 این  در ؛  دارد  ضرورت   جرم  عمومی  جنبه  از  تفکیک  جهت   «الناسحق»  مفهوم  قانونی  و  دقیق  تعریف  یا  گذشت قابل

  کشور   عالی  دیوان  سوی  از  رویه  وحدت  رأی  صدور  برای  موضوع  طرح،  رویه  در  اختلاف   استمرار  صورت  در،  راستا

 . کند  کمک محاکم آرای تشتت  کاهش به تواندمی



 

  

  و   جرایم  برخی  به   نسبت   زمان  مرور   شمول  در  ابهام،  شرعی  منصوص  تعزیرات  از  روشن  تعریف  فقدان  به  توجه  با -4

  قلمرو   و  ارائه  «شرعی منصوص  تعزیرات»  از  روشنی  تعریف  گذارقانون، تعلیق  و  قطع  جهات  میان  دقیق   تفکیک  نبود

،  زمان  مرور  شمول  از   خارج  جرایم شناسایی  معیارهای،  همچنین.  کند مشخص  زمان  مرور  مقررات  در   را  آن  استثنای

 توسعه   از  تا  شود  تعیین  صریح  نص  بر  مبتنی  و  دقیق  صورتبه  باید،  امنیت   علیه  جرایم  و  اقتصادی  جرایم  جمله  از

  جهات   تفکیک.  ندارند  یکسانی  وضعیت   امنیتی  یا   اقتصادی  جرایم  همه  زیرا؛  گردد جلوگیری  تفسیر  طریق  از  استثناها

 مدت وضعیت ، تعقیب  برای قانونی مانع وجود صورت در که ایگونهبه؛ است  ضروری نیز زمان مرور تعلیق و قطع

 پیش  شدهسپری  مدت،  موانع  برخی  تعلیقی  ماهیت   پذیرش  صورت  در.  باشد  روشن  محاسبه  ادامه  نحوه  و  شدهسپری

  قضایی   رهنمودهای  تدوین  و  کیفری قوانین  سایر  با  زمان  مرور  مقررات  سازیهماهنگ.  شود  حفظ  باید  مانع  ایجاد  از

 . کرد خواهد کمک اجرا در اختلاف کاهش به نیز

 مقررات  میان  رابطه ،  شرعی  منصوص  تعزیرات  بر   توبه  تأثیر  قلمرو،  «جرم  اثبات  از  قبل»  مفهوم  در  ابهام  به  پاسخ  در -5

  بودن  مؤثر مرحله، مرتبط مقررات و 11۴ ماده در باید گذارقانون، توبه از پس کیفری واکنش تناسب  و محارب توبه

  باید   نیز  شرعی  منصوص  تعزیرات  در  توبه  به  مربوط  مقررات.  کند  تبیین  صراحت به  را  دادگاه  صلاحیت   حدود  و  توبه

  در   یادشده  احکام  میان  ابهام  یا  تعارض.  گردد  مشخص   توبه  شمول  از  جرایم  این  خروج  مبنای  تا   شود  بازنگری

 باید  دادگاه ، این بر  افزون. شود برطرف  دستگیری از پس و  پیش توبه  آثار تفکیک  با  باید نیز  محارب توبه  خصوص

، عنفی  جنسی جرایم   ویژهبه، شدید جرایم در. کند  ذکر رأی در را مرتکب  اصلاح  و ندامت  احراز  مستندات و قرائن

  حمایت  و  شود  انجام  تناسب   اصل  رعایت   و  رفتاری  اصلاح  استمرار،  ندامت   واقعی  قرائن   به  توجه   با  باید توبه  احراز

 . گیرد  قرار توجه مورد توبه از پس قانونی هایواکنش و آثار تعیین در نیز وی خسارت جبران و دیدهبزه از

  روشن   و  جرایم برخی استثنای،  مؤثر  شبهه  معیار  در  ابهام،  مجازات  سقوط  فصل  در  درأ  قاعده  گرفتن  قرار  به توجه  با -6

 زیرا ؛  شود  بازنگری  قانون  ساختار  در   درأ  قاعده  جایگاه ،  جرم  خصوصی  جنبه  و  کیفری  جنبه  در   آن  آثار  تفاوت  نبودن

  قاعده   این  بینیپیش.  شودمی  ایجاد   کیفری  مسئولیت   تحقق  یا  رفتار  انتساب،  جرم  وقوع  احراز   مرحله   در  معمولاً  شبهه

، مربوط  تحلیلی  مبنای  پذیرش  صورت  در  و  کند  کمک  آن  کارکرد  و  قلمرو  تبیین  به  تواندمی  مستقل  جایگاهی  در

  میان   که  شود  تبیین   ایگونهبه  باید  «مؤثر  شبهه»  معیار.  است   بررسی  قابل  نیز  کیفری مسئولیت   موانع  فصل  به  آن   انتقال

  ماده   در  جرایم  برخی  استثنای   درباره.  باشد  داشته  وجود  تفاوت   دادرس  مستند  و  عقلایی  تردید  و  متهم  دلیلبی  ادعای

 مضیق  هاآن  قلمرو،  استثناها  حفظ  صورت  در  و  شود   روشن  گذارقانون  جنایی  سیاست   و  فقهی  مبانی  است   لازم،  121

 آن  مالی  یا  مدنی  آثار  و   خصوصی  جنبه   و  جرم  کیفری  جنبه  در  قاعده  اعمال  نحوه  تفاوت ،  همچنین.  باشد  مشخص  و

 . شود تبیین، استثناها  قلمرو توسعه بدون، معتبر  هایدستورالعمل یا قانون در باید
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 میزان. :  تهران، یازدهم چاپ، اردبیلی علی محمد  ترجمه .ها  مجازات و  جرائم رساله.  (1۴۰۳) سزار، بکاریا .6

قابل  کرد  تشریح  را  اسلامی  مجازات  لایحه   ایرادات   نگهبان  شوری   سخنگوی (.  1۳8۹)   نگهبان  شورای  رسانیاطلاع  پایگاه .7  .

 . ]1۴۰۴آبان   1۰آخرین مشاهده:  [  //:gc.ir/fa/news/1665-www.shorahttpsدسترسی در: 

 . قضائیه قوه انتشارات و  مطبوعات مرکز:  تهران، دوم چاپ .اسلامی  مجازات قانون شناسیآسیب   . (1۳۹6)  عبدالعلی، توجهی .8

 ،دانش تهران: گنج، نهم و  سی چاپ .حقوق ترمینولوژی . (1۴۰۳)  جعفر محمد، لنگرودی  جعفری .9

 . شهردانش:  تهران، پنجاهم چاپ، 1جلد .کیفری  دادرسی آیین . ( 1۴۰۳) علی، خالقی .10

 های مجازات   سقوط  در  امامیه  فقه  و  موضوعه  جزای  حقوق  در  توبه  جایگاه   تطبیقی  »بررسی  .(1۳۹8)   محسن،  محمدیخان .11

 . 82-6۵  (:1) ۳، تطبیقی حقوق پژوهشنامه حدی«.

  مصوب   اسلامی   مجازات  قانون  بر   تکیه   با  «درأ»  قاعده   فقهی  »بررسی  . (1۳۹۵)   کاظم،  خسروی  و  رضا،    ثانی  دانشور .12

 . 1۰۴-8۳  (:۳۳)1۰، حقوق مبانی  و اسلامی فقه مطالعات  «.1۳۹2

 . تهران  دانشگاه: تهران، اول چاپ ، ۹ و 1۴  جلد .دهخدا  نامه  لغت  . ( 1۳۷۷) اکبر  علی، دهخدا .13

،  شناسی  جرم   و   کیفری  حقوق  مطالعات   کیفری«.  حقوق  مبانی  پرتو  در  جرایم  پذیری  »گذشت  .( 1۴۰۰)  هادی،  رستمی .14

۵1 (2:) ۳2۳-۳۴۳ . 

 .ققنوس:  تهران ، اول چاپ، 2جلد  .عمومی  جزای حقوق. ( 1۳8۵) عباس، زراعت .15

  موسسه   قم: ،  اول  چاپ  .(هامجازات   سقوط )  1۳۹2مصوب   اسلامی  مجازات  قانون  مبسوط  شرح  .( 1۳۹۹)  اللهحجت،  فتحی .16

 . اسلامی فقه المعارف دایره

  جرم  بودن  آنی:  بر  مبنی  کشور   عالی   دیوان  عمومی  هیأت  رویه   وحدت  رأی   تحلیل  و   بررسی(. »1۴۰1)   رقیه،  فراهانی .17

  . 1۳۰- 112(:  1) 1،  قضایی  آرای   تحلیل  و  نقد.  «آن   بر   زمان  مرور  شمول  و  زراعی  اراضی   کاربری  غیرمجاز  تغییر
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- 2۷(:  1) ۴،  حقوقی  پژوهش  و  دانش  مجازات«.  تعیین  و   دادرسی  فرآیند   در  شاکی  گذشت  . »تأثیر ( 1۳۹۷)  نغمه،  رهودف .18

۵۴ . 

 . سمت : چاپ ششم، تهران .جزا بخش؛ فقه قواعد .  (1۳۹1) خلیل، ایقبله .19

 . میزان:  چاپ اول، تهران .1۳۹2اسلامی  مجازات قانون شرح .(1۳۹۷) زینب ریاضت، و جلیل، محبی .20

 . انسانی علوم نشر مرکز: چاپ دوازدهم، تهران ، 1 جلد .فقه قواعد. (ق1۴۰6)  مصطفی سید، داماد محقق .21

 . جنگل: تهران، پانزدهم چاپ، 1 جلد  .هامجازات ، کلیات:  اسلامی مجازات قانون شرح .( 1۴۰2)  محمد، مصدق .22

 . کبیر  امیر: تهران ، و سوم بیست چاپ ، ۴ جلد .فارسی معین فرهنگ .(1۳8۵)  محمد، معین .23

  هایآموزه  ایران«. کیفری حقوق در زمان مرور احکام تحولات »بررسی  .(1۳۹8) جابر، بیگی و محمدعلی، ثابتمهدوی  .24
 . 1۳۴- 1۰۹  (:2) ۵، گواه حقوقی

 . 1۵۴- 12۹ (:۹۰) ۷۹، دادگستری حقوقی مجله قانون«. نسخ هایصورت  و  »مفهوم  .(1۳۹۴) علی اقبال، میرزایی .25

 . دانش گنج: تهران ، چهارم چاپ .عمومی جزای حقوق زمینه .( 1۴۰۳) رضا، نوربها .26
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